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 :اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 :به مانيا هيبر پا است ينظام، ياسلام يجمهور»

او و  به عيو تشر تيمكحا و اختصاص( الاالله لااله) تاكي يخدا ـ2

 ؛در برابر امر او ميتسل لزوم

 ؛نيقوان انيدر ب آن ياديبن و نقش ياله يوح ـ1

 ؛خدا يسو به انسان ياملكت ريدر س آن سازنده معاد و نقش ـ5

 ؛عيو تشر خدا در خلقت عدل ـ2

 ؛اسلام انقلاب در تداوم آن ياساس مستمر و نقش يو رهبر امامت ـ3

او در  تيلوبا مسئو مأتو يو آزاد انسان يوالا و ارزش رامتك ـ6

 ؛برابر خدا

 :از راه هك

 و سنت تابك بر اساس طيجامع الشرا ياجتهاد مستمر فقها ـ الف

 ؛نياجمع هميعل اللهسلام نيمعصوم

در  و تلاش يبشر شرفتهيپ و تجارب و فنون از علوم استفاده ـ ب

 ؛آنها شبرديپ

 و سلطه يگر سلطه و يشك و ستم يستمگر هرگونه ينف ـ ج

 ي؛ريپذ

 يفرهنگ و يو اجتماع يو اقتصاد ياسيس استقلالو  قسط و عدل

 (0)«.ندك يم نيرا تأم يمل يو همبستگ

 
نظام جمهوري اسلامي نظامي است »نويس به اين صورت پيشنهاد شده بود: . اين اصل در پيش0

او  توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابي اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت

درباره خويش، نقش بنيادي او تقوا در رشد او، نفي هرگونه تبعيض و سلطه جويي فرهنگي، سياسي و 

اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به 

اداره كل  تهران:، يقانون اساس يينها يصورت مشروح مذاكرات مجلس بررس« )همه تعاليم الهي اسلام

 (.21، ص1، ج0121، ياسلام يمجلس شوار يو روابط عموم يامور فرهنگ
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 مقدمه
بعد از اشاره به استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران به واسطه انقلاب مردمي با 

درصدي در اصل اول، اصل دوم به اركان،  1/98رهبري امام خميني)ره( و رفراندوم 

تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده شده است. اهداف و راههاي 

از ميان شش بند ابتدايي كه به اركان جمهوري اسلامي اختصاص يافته پنج بند آن، 

كه  -همان اصول دين است، با اين تفاوت كه به جاي اصل نبوت از واژه وحي

هاي ز از پايهاستفاده شده است. در بند ششم كرامت انسان ني -شاخصه نبوت است

جمهوري اسلامي دانسته شده است كه در جاي خود، علت ذكر اين مقوله به عنوان 

ركن نظام نيز تبيين خواهد شد. هر چند كه مباني اصول دين نوعاً در علم كلام مورد 

جايي كه رسالت اين نوشتار شرح فقهي قانون اساسي گيرد اما از آنبحث قرار مي

تشريح اين مباني در حدي كه به موضوع اصلي مرتبط باشد  است؛ ما در بخش اول به

و آثار حقوقي مترتب بر هر يك از آنها خواهيم پرداخت. در ادامه هر چند كه 

قانونگذار اساسي ابتدا به راهكارهاي تحقق اهداف اهداف و سپس به خود اهداف 

ران از منظر اشاره كرده است اما در بخش دوم ابتدا اهداف نظام جمهوري اسلامي اي

فقهي مورد كند وكاو قرار گرفته و سپس راهكارهاي نيل به آنها. پس از انعقاد هر 

مطلب نيز جمع بندي آن براي مروري بر مطالب گذشته آمده است كه البته گاهي در 

 انتهاي هر گفتار و گاه در انتهاي هر بخش ذكر شده است.
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 ي ايرانهاي نظام جمهوري اسلامبخش اول( اركان و پايه
همان طور كه در قسمت مقدمه اشاره شد اولين موضوعي كه در اصل دوم قانون 
اساسي مورد اشاره قرار گرفته است، اركان نظام جمهوري اسلامي ايران است. در 
بخش اول اين نوشتار ضمن اشاره به اين اركان به تبيين مباني آنها در متون ديني و نيز 

 واهيم پرداخت.آثار حقوقي مترتب بر هر يك خ

 ع و اطاعت به خدايتشر، تيمكد و اختصاص حايتوح (گفتار اول
ترين آموزه دين توحيد و يكتا پرستي است كه بازگشت همه تعاليم و اولين و اساسي

گذار اساسي نيز آن را به عنوان اولين ركن نظام فروعات نيز به آن است. از اين رو قانون
 هاي دين اسلام عنوان كرده است.هنظامي مبتني بر آموزجمهوري اسلامي ايران به عنوان 

 در متون ديني ديتوح مبحث اول(

و به معناي ايمان به خداوند يكتايي است كه هيچ شريكي براي « دوح»از ريشه توحيد 
مهمترين ركن دين اسلام است و انديشمندان اسلامي آن اين مفهوم  0او قابل تصور نيست.

اند بازگشت همه اين معارف به معارف قرآن كريم بيان كرده و گفتهرا جوهره اصلي همه 
آن يك حقيقت عبارت است از توحيد حق تعالي، البته توحيدي كه »و  است يك حقيقت

ست كه انسان معتقد باشد به اينكه خداي تعالي رب ا اسلام و قرآن معرفي كرده، و آن اين
ربي وجود ندارد، و اينكه انسان  ،همه عالم عالم است و غير از خداي تعالي در ءهمه اشيا

به تمام معناي كلمه تسليم او شود و حق ربوبيت او را ادا كند و دلش جز براي او خاشع 
جل  ـ نگشته، بدنش جز در برابر او خضوع نكند، خضوع و خشوعش تنها در برابر او

 (1)«.باشد ـ جلاله
ر است. در بعد فردي تجلي توحيد در دو بعد فردي و اجتماعي قابل تصو

ترين بعد آن ترين تجلي توحيد، توحيد در عبادت و در بعد اجتماعي، اصلياصلي
توحيد در حاكميت و تشريع و اطاعت از خداوند متعال است. هر چند توحيد در بعد 
فردي مقدمه تحقق توحيد در عرصه اجتماعي است، اما در اين نوشتار بيشتر به تشريح 

 
 .180، ص 1ق، ج0101قم: هجرت، چاپ دوم، خليل بن احمد فراهيدي، العين،  0

، . محمدحسين طباطبايي، الميزان، ترجمه سيد محمدباقر موسوي همداني، قم: دفتر انتشارات اسلامي1

 .111، ص01، جق0107چاپ پنجم، 
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 تماعي خواهيم پرداخت.توحيد در عرصه اج

 تشريع و اطاعت به خدا، اختصاص حاكميت يآثار حقوق (دوم مبحث

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن بيان توحيد به عنوان اولين ركن نظام 
توحيد در »، «توحيد در حاكميت»، «توحيد در خالقيت»اسلامي چهار بُعد توحيد يعني 

بيان كرده است. با اعتقاد به خالقيت، و  هم را با« توحيد در اطاعت»و  «تشريع
اختصاص حاكميت، تشريع و اطاعت به خداوند بايد گفت الگوي حاكميت در اسلام 

هاي جامعه جاري و بايد به نحوي تبيين شود كه تمامي ابعاد توحيد در همه عرصه
قابل ساري باشد. هر يك از اين اوصاف الهي نيز با اراده الهي به بندگان صالح او 

ست كه وقتي خداوند حكم و فرمان را كه براي خودش ا از اين رو (0)تفويض است.
او حق حاكميت بر بندگان  (1)؛بردبراي جانشين خود نيز به كار مي (1)؛بردبه كار مي

 كند نه اين كه حق حكومت از جانب مردم به حاكم واگذار شده باشد.خدا پيدا مي
ه لازم است توجه داشته باشيم بحث توحيد از پيش از شرح اين ابعاد چهارگان

شود. در اين گفته مي «عام مجموعي»هايي است كه در علم اصول به آن جمله گزاره
ها وجوه مختلف موضوع عام به عنوان موضوعي واحد تلقي شده و اعتقاد به آن گزاره

اد به يك و اعتق (1)در صورتي صحيح است كه اعتقاد به كل اجزاء وجود داشته باشد؛
جزء بدون اعتقاد به اجزاء ديگر رافع تكليف نخواهد بود. در اين بحث نيز موحد 

توحيد »معتقد باشد و كسي كه به عنوان مثال  دواقعي كسي است كه به همه ابعاد توحي
نباشد ـ چنان كه مشركين  «توحيد در ربوبيت»را بپذيرد، اما معتقد به  «در خالقيت

چرا كه  (2)شوددند ـ در منطق قرآن كريم مشرك ناميده ميگونه بوصدر اسلام اين
 

اند توانسته. به عنوان مثال قرآن كريم از قول حضرت عيسي )ع( نقل كرده است كه ايشان به اذن الهي مي0
 (.19پرنده درست كرده و او را به پرواز درآورند يا آن كه مردگان را حيات بخشند. )آل عمران/

دمي كه يقين دارند، داوري چه كسي از خدا و براي مر "نوَ مَنْ أحَْسَنُ منَِ اللَّهِ حُكْماً لِقَومٍْ يُوقِنُو". 1
 (.21. )مائده/بهتر است

اي داوود، ما تو را در زمين خليفه  "يا داوُدُ إِنَّا جَعَلنْاكَ خَليفةًَ فِي الْأَرْض فَاحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ بِالْحقَِّ". 1
 (.12ن. )ص/[ گردانيديم پس ميان مردم به حقّ داوري ك]و جانشين

قم: بوستان كتاب، چاپ پنجم، . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تحقيق عباس علي زارعي سبزواري، 1
 .021، ص0187

آنان كه به جاي »كند . چنان كه خداوند در سوره مباركه زمر احوال مشركان را اين گونه حكايت مي2
ي اينكه ما را هر چه بيشتر به گويند: [ ما آنان را جز برااند ]و ميخدا سرپرستان و معبوداني برگزيده
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توانند به تناسب اي از انسانها ميشرك مفهومي داراي مراتب است كه طيف گسترده
 (0)ميزان اعتقاداتشان دچار شرك باشند.

اكنون شرح اين چهار بعد را با توجه به رويكرد قانون اساسي به مقوله توحيد بيان 
 خواهيم نمود.

 مراتب شرك با توجه به رويكرد قانون اساسي به مقوله توحيد اول( بند

؛ «حاكم بر جهان»است، هم  «خالق»از نظر قانون اساسي، خداوند يكتا هم 
 ةنقط، ن نگاهياگذاري را او به عهده دارد و تنها بايد از دستورات او پيروي شود. قانون

عالم  دانند اما اعتقاد به تدبيرميهان ه خداوند را خالق جكاست  يسانكدگاه يمقابل د
افرادي كه در صدر اسلام م اعتقاد يركقرآن . ندارندگذاري الهي توسط خداوند و قانون

چه »ي( اگر از ايشان بپرس»گونه بيان كرده است كه معتقد به اين نگاه بودند را اين
حتماً « ست؟[ رام كرده اآسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را ]چنين يكس

ه كن افراد با آن يا (1)«شوند؟يم رويگردان[ پس چگونه ]از حقّ «.اللَّه( »خواهند گفت
خداوند، قرآن ايشان را ت يل عدم اعتقاد به ربوبيدارند اما به دل يت الهياعتقاد به خالق

 منحرف شده از حق معرفي كرده است.
ر عالم توسط خداوند يكتا، رغم اعتقاد به خالقيت و تدبيهمچنين اگر كساني علي

از اين رو خداوند مردمان اند. از دستورات غيرالهي تبعيت كنند از راه حق منحرف شده
يهود را به واسطه اطاعت از دستورات نادرست عالمان دينشان نكوهش كرده است و 

چرا كه آنان  (1)؛اين كار آنها را مصداق به خدايي گرفتن عالمان دين عنوان كرده است

                                                                                                                                  
 

كنند ]و آن [ درباره آنچه كه اختلاف ميترديد خدا ميان آنان ]و مؤمنانپرستيم. بيخدا نزديك كنند، نمي
 (.1)زمر/ « [ داوري خواهد كردآيين توحيد و شرك است

من از يافتن شرك در امت  راه»كه فرمودند:  صلي الله عليه و آله و سلمن مفهوم از اين حديث پيامبر اكرم. اي0
الوافي،  )ملامحسن فيض كاشاني،« تر است.اي بر سنگي سخت در شبي بسيار تاريك مخفيردپاي مورچه

 (.0181، ص8ق، ج0112، چاپ اول، السلامعليهاصفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين علي 
 (.20)عنكبوت/ "نيؤُفْكَوُ وَ سخََّرَ الشَّمسَْ وَ القْمَرََ ليَقَوُلنَُّ اللَّهُ فأَنَي وَ لئَنِ سأَلَتْهَمُ مَّنْ خلَقََ السَّماَواَتِ وَ الأْرَضَْ". 1

بُدوُا إلِهاً واحِداً لا اتَّخَذوُا أحَبْارهَُمْ وَ رهُبْانهَُمْ أَربْاباً مِنْ دوُنِ اللَّهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أمُِروُا إِلاَّ ليَِعْ". 1
اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاي خدا به  ".هُوَ سبُْحانهَُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِلهَ إلِاَّ

الوهيتّ گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايي يگانه را بپرستند كه هيچ معبودي جز او نيست. 
 (.10توبه/گردانند )[ شريك ميمنزّه است او از آنچه ]با وي
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و مردم نيز با آن كه به حكم  (0)كردندلال الهي را حرام و حرام الهي را حلال ميح
 كردند.باز هم از آنها پيروي مي (1)بردندفطرت به بطلان آن پي برده مي

 (1)سوره مباركه آل عمران 21توان نهي خداوند در آيه با توجه به اين نكته است كه مي
مبني بر اين كه نبايد انسانهاي ديگر را به عنوان رب و معبود گرفت را اشاره به عدم 

 زنند.تمكين در مقابل اشخاصي دانست كه دست به وضع قانون بدون اذن پروردگار مي

 وجوب فقهي اعتقاد به توحيد بند دوم(

به آن  وجوب اعتقاد به توحيد مستند به آراء فقهي است كه علماي متقدم و متأخر
و نيز علامه مظفر در كتاب عقائد  (1)اند. شيخ مفيد در ابتداي كتاب فقهي المقنعةحكم كرده

اند. به ابعاد اعتقاد شيعيان به توحيد و لوازم آن اشاره كرده و آن را واجب دانسته (2)الاماميه
لكه شده است؛ بمنظور از اين وجوب نه وجوب اعتقادي كه در كتب كلامي به آن اشاره 

 وجوب فقهي است كه آثاري كه در بالا به آن اشاره شد بر آن مترتب خواهد بود.

 آثار اعتقاد به ربوبيت تشريعي در قانون اساسي بند سوم(

از جمله آثار مهم اعتقاد به ربوبيت تشريعي خداوند اين است كه در حكومت اسلامي 
كه فرمانروايان و فرمانبران در نظام چرا  ؛حكمرانان مانند آحاد مردم تابع قانون الهي هستند

اسلامي همگي بنده خدا هستند و هيچ كدام در اين بعد بر ديگري برتري ندارند و لذا همه 
بايد تابع قانوني باشند كه رب و پروردگار عالم براي آنها وضع نموده است مگر مواردي 

 
ر اين خصوص روايات متعددي در كتب روايي آمده است. به عنوان نمونه در يكي از روايات، امام . د0

كردند بلكه حرام الهي را حلال و علماي دين ايشان را به عبادت خود دعوت نمي :اندصادق )ع( فرموده
كه خداوند اين كار كردند از اين جهت بود كردند و مردم نيز از ايشان تبعيت ميحلال الهي را حرام مي

آنها را عبادت ناميد )ر.ك: احمد بن خالد برقي، المحاسن به تصحيح جلال الدين محدث، قم: دارالكتب 
 (.112، ص0ق، ج0170الإسلامية، چاپ دوم، 

 .271ـ270، صص1، ج0181ان: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، . محمدرضا حكيمي، الحياة با ترجمه احمد آرام، تهر1

كلَمِةٍَ سوَاءٍ بيَنْنَا وَ بيَنْكَمُْ ألَاَّ نعَبْدَُ إلِاَّ اللَّهَ وَ لا نشُرْكَِ بهِِ شيَئْاً وَ لا يتََّخذَِ بعَضْنُا  أهَلَْ الكْتِابِ تعَالوَاْ إلِيقلُْ يا ". 1
ا را اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه: جز خد»بگو:  "بعَضْاً أرَبْاباً

 .«نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم، و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد
؛ از آنجايي كه ايشان در اين كتاب 19ـ11ق، صص0101. شيخ مفيد، المقنعة، قم: كنگره شيخ مفيد، 1

توان از مفاد است( مياند و نه كلامي )چنان كه در كتاب الاعتقادات اين گونه بناي بحث فقهي داشته
 بيانات ايشان مسائل فقهي را استخراج كرد.

رات انصاريان، چاپ دوازدهم، . محمدرضا مظفر، عقائد الاماميه تصحيح دكتر حامد حنفي، قم: انتشا2
 .17، ص0187



 قانون اساسي اصل دوممباني حليل ت

 

00 

ام
ظ
ی ن
یل
حل

ی ت
بان
م

ان 
ی ایر

لام
ی اس

هور
جم

 

سي نيز با آن كه كه آن هم توسط خداوند بنا به مصلحت استثناء شده است. قانون اسا
اما او را  (0)داندامامت امت و ولايت امر را در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرايط مي

 (1)در برابر قانون با تك تك آحاد جامعه اسلامي برابر دانسته است.

 هاي سكولاريستي با نگاه قانون اساسي به مقوله توحيدمغايرت انديشه بند چهارم(

با اين رويكرد قانون اساسي به مقوله توحيد بايد گفت در جمهوري اسلامي دفاع 
است برخلاف نگاه  «جدايي دين از سياست»هاي سكولاريستي كه بيانگر از انديشه

توانند سخن قانون اساسي است و كساني كه مدعي اعتقاد به قانون اساسي هستند نمي
دولت يا سياست دانسته يا بخشي از حوزه از سكولاريسم بگويند و دين را جداي از 

احكام اسلامي كه دين در خصوص آن حكم صريح و ثابت دارد را به دليل تعارض با 
اقتضائات غيرواقعي زمانه قبول نداشته باشد. البته چنانچه كساني با استدلال و در 
 چارچوب ضوابط علمي به بازشناسي معيارهاي ثابت از متغير دست بزنند چنان چه

مجتهد باشند به پويايي اجتهاد كمك خواهد كرد و در صورتي كه مجتهد نباشند  ،خود
 تواند به عنوان نظري صائب مورد پذيرش قرار گيرد.با تأييد مجتهد مي

اي در قانون كه اعتقاد به توحيد با همه ابعاد آن امري كليدي و پايهخلاصه اين
گذاري و هم م در عرصه قانوناساسي جمهوري اسلامي است و ضروري است كه ه

 ها باشد.گيريرويه عملي، حاكم بر همه تصميم

 
 در جمهوري« فرجه تعالي الله عجل» عصر ولي حضرت تغيب در زمان». اصل پنجم قانون اساسي: 0

، مدير و مدبر ، شجاعزمان به ، آگاهتقوي و با عادل فقيه عهده بر امت امر و امامت ولايت  ايران لامياس
 «.گرددمي دار آن عهده يكصد و هفتم اصل طبق كه است

 .«تاس يافراد كشور مساو ريبا سا نيرهبر در برابر قوان»...مقرر كرده است:  017. ذيل اصل 1
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 نيقوان انيدر ب آن ياديبن و نقش ياله يوح (گفتار دوم
گذار اساسي با اين استدلال كه هر نظام حقوقي وحي دومين عنواني است كه قانون

 (0)كندليه خود ذكر ميمباني ايدئولوژيك خود را كه زيربناي قوانين است در اصول او
 كرده است.ذكر 

 وحي در متون ديني مبحث اول(

گري داشته و از آنجايي كه بشر به وحي در منظومه معارف الهي نقش هدايت
تنهايي قادر به پيدا كردن راه صحيح نبوده نياز به دريافت هدايت از سوي پروردگار 

 در قرآن كريم استعمال آن شكل استعمال اين كلمه و موارد مختلفخود داشته است. 
در همه اشياء و لااقل در بلكه داند، دهد كه قرآن آن را منحصر به انسان نمينشان مي

ديگري همچون رد ا؛ از اين رو در موقابليت به كار بردن داردموجودات زنده مورد 
درجات وحي و البته بايد توجه داشت  (1)كند.تعبير مي« وحي»به نيز زنبور عسل 

، وحي به ترين درجه وحيت برحسب تكامل موجودات متفاوت است. عاليهداي
و موضوع اصلي بحث حاضر  شودكه به سلسله پيامبران ميمعني خاص كلمه است 

و در پي آن اين وحي بر اساس نيازي است كه نوع بشر به هدايت الهي دارد است. 
سات و ماديات افق محسو ءبشر را به سوي مقصودي كه ماورااست كه از يك سو 
و از  راهنمايي نمايد)معاد و قيامت(  بشر خواهد بودميعادگاه است و خواه ناخواه 

نياز بشر در زندگي اجتماعي كه همواره نيازمند به قانوني است كه اين ديگر  سوي
 (1).برآوردرا تضمين الهي داشته باشد 

 گذاري در نظام اسلاميوحي تنها مبناي قانون مبحث دوم(

اساسي در اين بند وحي را بنياني براي بيان قوانين معرفي كرده است و از  قانون
اين رو تنها مجراي معتبر در قوانين بايد بيان وحي باشد؛ به اين معني كه همه قوانيني 

رسد بايد با مجوز شريعت باشد. اين مجوز گاهي كه در نظام اسلامي به تصويب مي

 
 .110، ص0. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، پيشين، ج0

و پروردگارت به  ".ربَُّكَ إِلَي النَّحلِْ أَنِ اتَّخِذي مِنَ الْجِبالِ بيُُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ وَ أوَحْي". 1
افرازند، براي [ بر مي[ كه ]مردمهاييآنچه ]از داربستها و درختان و زنبور عسل الهام كرد كه: از كوه

 (.28نحل/). هايي برگيرخود خانه

 .8، ص0170ن: انتشارات صدرا، چاپ ششم، . مرتضي مطهري، وحي و نبوت، تهرا1
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ر عصر ظهور اسلام وجود داشته است صراحتاً بيان كه موضوع مورد ابتلا دبه دليل اين
ترين قواعد شده است و گاهي نيز از قواعد كلي قابل استخراج است. يكي از اصلي

وحياني جايگاه ولايت و نقش او در نشان دادن مسير است كه گاهي در ولايت رسول 
در ولايت  الله )ص( تجلي داشته است و گاهي در ولايت ائمه اطهار )ع( و گاهي نيز

مصالح و قوانين ثابت شرعي، در تبيين فقيه عادل جامع الشرايط. با اين تفاوت كه 
شده است مد نظر تشخيص داده ي كه از سوي خداوند به عنوان ملاك حكم مفاسد

 توسط مصالح و مفاسدآن،  اما در قانون متغير و در اباحات و امثالقرار گرفته است 
تشخيص مصالح از  صدور احكام حكومتي در نتيجه لذاشود. ميتشخيص داده امر ولي

 گيرد. از اين روامر قرار ميامر، ذيل دستور الهي مبني بر اطاعت از وليسوي ولي
در قالب اجرايي و باشد و يا  تواند در قالب معيارهاي قانونيموارد وجوب اطاعت، مي

اعلام شده به  ي از قوانينئجزنيز احكام ولايي . لذا در خصوص اعمال حكمراني
اصل ولايت و صلاحيت ، چرا كه وحي به صورت يك قاعده كلي؛ ندوسيله وحي هست

ولي را در جهت صدور دستورات حكومتي بيان نموده است و لذا احكام حكومتي هم 
 به واسطه اين قواعد، نوعي احكام ناشي از وحي هستند.

 گذاري بر پايه پوزيتويسمقانونگذاري بر پايه وحي و بند اول( تمايز قانون

گذاري در نظام اسلامي بايد كه در اين بند ذكر شده است؛ قانون« بيان»با توجه به واژه 
« شريعت»، «نبوت»بر پايه وحي صورت پذيرد. از اين رو انديشمندان اسلامي معتقدند ميان 

ري است و لذا رابطه وثيقي برقرار است به اين صورت كه هر يك مقدمه ديگ« سياست»و 
سياستي كه مبتني بر شريعت نباشد اعتبار ندارد و معتقدند نبوت به منزله روح شريعت بوده 

 (0)و سياست به دور از شريعت همچون جسد بدون روح است.
گذاري بر پايه گذاري بر پايه وحي و قانونتوجه به اين نكته تفاوت ميان قانون

گذاري بر پايه وحي د چرا كه در قانونسازرا به خوبي روشن مي (1)پوزيتويسم
گيرد اما در دستورات الهي كه در قالب وحي بيان شده است شكل قانوني به خود مي

 
. ملاصدرا، الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، تعليق و تصحيح از سيد جلال الدين آشتياني، مشهد: 0

 .121، ص0121ز الجامعي للنشر، چاپ دوم، كالمر
1. Positivism. 
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كند. در حالي كه علم شكل قانوني پيدا مي (0)گذاري پوزيتويستي دستاورد علمقانون
ع را فراتر نگرد اما وحي مصالح و منافبر پايه تجربه با افق ديد محدودي به مسائل مي

در عين حال بايد  دهد.و هوي و هوس بشري مورد توجه قرار مي و مكان از زمان
گيري از دستاوردهاي طور كه در شرح بند مربوط به لزوم بهرهتوجه داشت همان

بشري گفته خواهد شد، در نظام اسلامي نيز دستاوردهاي علمي كه مؤيد وحي بوده و 
باشد، نه تنها قابل استفاده و استناد است بلكه لازم است حداقل با آن مغايرتي نداشته 

 ها و امر حكمراني به آنها توجه شود.ريزيدر برنامه

 بند دوم( توانايي وحي در پاسخگويي به نيازهاي مادي و دنيوي

دستورالعمل دارد يا آن  يويدر خصوص اين كه آيا وحي براي دستورات زندگي دن
شايسته خداي »كه رسالت خود را صرفاً معطوف به آخرت نموده است برخي معتقدند 

ها و اطلاعات بايد در همين مقياسمي ام آوران او حقاً و منطقاًخالق و فرستادگان و پي
 ها ذاتاً و فطرتاً از درك آن عاجز و قاصر استو تعليماتي باشد كه ديد و دانش انسان

دهد، و دنياي حاضر با همه ابعاد و احوال آن اجازه ورود و تشخيص آنها را به ما نمي
و الا گفتن و آموختن چيزهايي كه بشر داراي امكان كافي يا استعداد لازم براي براي 

 (1)«تواند داشته باشد؟رسيدن و دريافت آن هست، چه تناسب و ضرورتي مي
 تنظيم معيشت و سعادت اخروي دانسته گيري تعليمات ديني راگاه نيز جهت

با اين استناد كه دنيا مقدمه آخرت بوده و آخرت نيز از دايره تجربه بشر خارج (1)اند
هاي است و اگر هم بتوان آن را تجربه كرد فرصت تاريخي براي عمل بر مبناي يافته

هاي لازم ها دستورالعملتجربي وجود ندارد؛ دين بايد وارد عمل شود و در اين حوزه
و معتقدند به چند دليل، بارزترين  (1)را ارائه داده و به بشر راه صحيح را نشان دهد.

به جهت فقدان برنامه براي اداره زندگي مردم از اداره  «فقه»چهره دنيايي دين يعني 
 (زندگي دنيايي مردم ناتوان است

 «فقه»علاوه بر شود چرا كه دين هاي دين را شامل مي. فقه تنها يك سوم آموزه0

 
 . البته علمي كه بر پايه تجربه و اثبات گرايي به دست آمده است. 0

 .18، ص0171، 18نبيا، مجله كيان، شماره . مهدي بازرگان، آخرت و دنيا؛ هدف بعثت ا1

 .01، ص0171، 17دين، مجله كيان، شماره  . عبدالكريم سروش، خدمات و حسنات1

 .. همان1
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 باشد.نيز مي «اخلاقيات»و  «اعتقادات»شامل 
چيزي غير از برنامه است و ما براي زندگي  ،. فقه مجموعه احكام است و حكم1

 دنيايي نيازمند برنامه هستيم و نه حكم.
تواند پاسخ دهد كه به حوزه . فقه همان حقوق اسلامي است و تنها مسائلي را مي1

منازعات مربوط است و اگر مردم با يكديگر منازعه نداشته حقوق و مخاصمات و 
و اين البته نكوهشي نسبت به فقيهان نيست همچون  (0)باشند فقها بيكار خواهند بود.

وقتي كه مردم يك شهر بر اثر رعايت بهداشت نياز به مراجعه به طبيب نداشته باشند و 
مايه ناراحتي فقها و طبيبان را به تبع، طبيبان بيكار خواهند شد. اين موضوع نبايد 

 فراهم آورد بلكه آنها بايد از اين بابت خوشحال نيز باشند.
جامعه عامل به فقه نيز لزوماً  ،فقهي نيست ،. علاوه بر اينكه همه مسائل جامعه1
هاي جامعه به طلاق منجر شود و ازدواج % 99كه اي سالم نخواهد بود مانند اينجامعه

اي هر چنين جامعه ،طبق ضوابط فقهي از همسر خود جدا شده باشند همه افراد نيز بر
 (1)اي سالم نخواهد بود.چند فقهي است اما جامعه

نيز از  (1)و اخلاقيات (1)دو بخش ديگر دين يعني اعتقادات ،علاوه بر اين نكته
را معه باشد توان ارائه برنامه جامع براي اداره جاآنجايي كه صرفاً بيانگر احكام كلي مي

گيريم دين براي اداره دنيا و جامعه انساني طراحي نشده است و لذا نتيجه مي ندارند،
حل مسائل كشاورزي، بهداشتي و اقتصادي را بايد از عقل و علم جست. »از اين رو 

تواند به حل مسائل حقوقي توفيق يابد. تازه در اين هم بحث است كه فقه حداكثر مي
 (2).«اند، در حل مسائل فقهي دنيايي تا چه حد موفقكه فقه و اجتهاد موجود

 
فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل ». چنان كه غزالي در احياء علوم الدين آورده است: 0

 (.11، ص0تا، جي، بيدار الكتاب العرب)غزالي، احياء علوم الدين، بيروت: « الفقها

 .01ـ02. عبدالكريم سروش، پيشين، صص1

است و  اتياست كه اگر سالم باشد تنفس در آن موجب ح يياعتقادات هر چند همچون هوا و فضا. 1
 يسقف خانه چوب»كه  كندينم نيوجود مع نياما با ا ،اگر ناسالم باشد موجب مرگ انسان خواهد شد

 نيبلكه پاسخ به ا؛ «يقيتزر ايباشد  يخوراك نيليس يپن؛ يكيپلاست ايباشد  يكفش پا چرم؛ يآهن ايباشد 
 (.02)همان، صآورد  به دست ياز علم و تجربه بشر ديسؤالات را با

تر؛ امر دين در حوزه كليات، اي اجزاء خردتر و جزئياي اصول كلي و كلان دارد و پاره. اخلاقيات نيز پاره1
 گذارد )همان(.ارشادي است به اين معني كه عقل حسن آنها را شناخته است و دين نيز بر اين تشخيص صحه مي

 .. همان2



 جمهوري اسلامي ايرانتحليلي نظام باني م

 

 

06 

ام
ظ
ی ن
یل
حل

ی ت
بان
م

ان 
ی ایر

لام
ی اس

هور
جم

 

نيز مطرح « خدشه دار شدن قداست دين»به صورت شبهه ممكن است اين مطلب 
زدايي از چهره دين است موجب قداستدخالت دين در حوزه سي و گفته شودشده 

باشد هاي احتمالي در امر اداره حكومت اگر با شعارهاي ديني همراه ناكارآمديشده و 
هاي ديني شود كه مردم اين ناكارآمدي را به پاي دين نوشته و از آموزهموجب مي

در اين قسمت ضمن پرداختن به اين شبهه به رسالت دين در اجتماع و  .فاصله بگيرند
 (كارآمدي فقه در امر اداره جامعه خواهيم پرداخت

اگر اين  كه اشت. در مورد مسأله زدوده شدن قداست از چهره دين بايد توجه د0
موضوع به عنوان ايراد تلقي شود قبل از هر چيز اين اشكال متوجه حكومت پيامبر)ص( 

ها با اميرالمؤمنين)ع( در دوره و اميرالمؤمنين)ع( خواهد بود چرا كه همه دشمني
گونه نبود. از اين رو بايد ديد كه حكم حكومت ايشان بوده و قبل از تصدي حكومت اين

ر عقل به پيوند ميان دين و حكومت حكم كند بايد پيامدهاي احتمالي عقل چيست. اگ
شود، پيوند دين و آن را نيز پذيرفت. اگر ثابت شد كه حكومت در دل دين تعريف مي

كه دين از سياست. خلاصه آنتبعيت سياست به معناي تبعيت سياست از دين است و نه 
اي جز كنار گذاشتن دين از اقع نتيجههر چند اين شبهه ظاهري دلسوزانه دارد اما در و

 (0)عرصه اجتماعي و حكومتي نخواهد داشت.
« برنامه»دارد و براي اداره حكومت « حكم». در مورد اين كه گفته شده است فقه 1

 :؛ بايد به چند نكته توجه داشت«حكم»نياز است و نه 
نطبق با نيازهاي زمان هاي نظري و مالف( تعريف ما از فقه چيست؟ اگر فقه را به دريافت

توان ادعا كرد كه فقه قدرت اداره از دين به صورتي جامع و راهگشا تعريف كنيم آيا باز مي
تنها ديني است كه »جامعه را ندارد. چنان كه از نظر علامه طباطبايي بيان كرده است اسلام 

ا را به دو قسم جميع امور مربوط به زندگي بشر و همه شؤون و اعمال وي را برشمرده و آنه
 (1)«.طيبات و خبائث تقسيم، و طيبات را حلال و خبائث را حرام نموده است

نكته ديگر اين است كه منظور از اداره جامعه توسط دين اين است كه اصول كلي و 
شود و در چارچوب ضوابط و اصول معين شده، مشي توسط احكام فقهي مشخص ميخط

 
 .28ـ21، صص0188قم: بوستان كتاب، چاپ هفتم، مباني حكومت اسلامي، حسين جوان آراسته،  .0

ن و الأعمال ثم قسمها إلي ؤوما يتعلق به حياة الإنسان من الشهو الدين الوحيد الذي أحصي جميع . 1
 (.180، ص8ا )محمدحسين طباطبايي، پيشين، جطيبات فأحلها، و إلي خبائث فحرمه
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ريزي دستاوردهاي علمي و تجارب بشري دست به برنامهمسؤولان هر بخش با استفاده از 
 بزنند و اين امر منافاتي با ديني بودن حكومت و اداره جامعه توسط دين ندارد.

ترين موضوعات زندگي انسان نيز هر چند برخي قلمرو جامعيت دين را تا جزئي
ها و ماجراهايي زلهو به عنوان مثال معتقدند تاريخ وفات پيامبر و يا وقوع زل تعميم داده

گروهي ديگر  ،اما در نقطه مقابل (0)،نظير اين در متن قرآن كريم گنجانده شده است
قلمرو جامعيت دين را آن چه كه انسانها در امر دين به آن احتياج دارند كه همان هدايت 

و لذا بايد گفت حكومت ديني دستاوردهاي علم و  (1)اند.است )هدي للناس( بيان كرده
دهد چنان كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بشري را مورد احترام قرار ميتجر

را به عنوان  (1)«آنها شبرديدر پ و تلاش يبشر شرفتهيپ و تجارب و فنون از علوم استفاده»
 يكي از ابزارهاي اساسي در تحقق اركان جمهوري اسلامي بيان نموده است.

ناروا  ،مي و تنزل دادن رسالت آن به فصل خصومات. تعريف فقه به حقوق اسلا1
و ناصحيح است. چرا كه بسياري از مسائل مطرح شده در فقه مانند آن چه در فصل 

ن زندگي افراد در ست و به شؤومربوط به عبادات آمده است از نوع فصل خصومت ني
 غير حوزه مخاصمات مرتبط است.

تجربي بايد زير نظر فقه به كار گرفته  شود دستاوردهاي علمي و. اين كه گفته مي1
 شدن شود و در اداره حكومت از آنها استفاده گردد به اين دليل است كه تسليم محض

در مقابل دستاوردهاي تجربه و علم پيامدهاي نامطلوبي را به همراه دارد چرا كه علم و 
دهد. تواند مصالح و مفاسد بلندمدت زندگي بشر را تشخيص تجربه جزءنگر نمي

چرا كه بشر  ؛هاي علم و فلسفه صحيح و واقعي نيستكه همة دريافتعلاوه بر اين
زندگي  ،بارها شاهد خطاهاي متعدد در دستاوردهاي تجربي خود بوده است. به علاوه

اجتماعي بشر تنها شامل مقولات حسي و تجربي نيست تا بتوان به كمك آزمايش براي 
نگر به علوم اجتماعي و زندگي ه پوزيتويستي و جزئيافراد تعيين تكليف كرد. لذا نگا

 
: روتيعلي عبدالباري عطية، ب قيفي تفسير القرآن العظيم، تحق د آلوسي، روح المعاني. سيد محمو0

 .012، ص0ق، ج0102، ةيدارالكتب العلم
 كل تبيان أراد انما الجن، و و الانس عدد و النجوم عدد تبيان يرد لم و ءٍشَيْ لِكلُِّ اناًقال تعالي تِبيْ". 1

تصحيح سيد مهدي رسائل الشريف المرتضي، )سيد مرتضي،  "دينهم في حاجة إليه بالخلق مما ءشي
 (.111، ص1جق، 0112رجائي، قم: دارالقرآن الكريم، 

 .اصل دوم قانون اساسي« ب». بند 1
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 د.رخطا خواهد براه به پذيرد انسانها كه از دهها متغير به نحو همزمان تأثير مي
تواند ظواهر را بفهمد و متناسب . تجربه به دليل ذات و فطرتي كه دارد تنها مي2

رد نظمي ظاهري است آوبا آن به وضع قانون دست بزند؛ لذا نظمي هم كه به وجود مي
 و قادر به محقق كردن عدالت واقعي نيست.

 وحيبه مقوله  ينگاه قانون اساس يآثار حقوق مبحث سوم(

قانون اساسي ضمن پذيرش اين مبنا كه وحي بايد نقش بنيادي در بيان قوانين 
داشته باشد آن را از جمله اركان نظام جمهوري اسلامي قرار داده است. آثاري كه بر 

گذاري هم در زمينه قانونرويكرد قانون اساسي نسبت به مقوله وحي مترتب است  اين
 ريزي و هم در زمينه قضا و اجرا قابل مشاهده خواهد بود. و برنامه

 شكل گيري حاكميت قانون حقيقي( بند اول

در نظامي كه قوانين آن ناشي از وحي تدوين شده است حاكميت قانون به معناي 
د گرفت. چرا كه در اين صورت اراده قانون بر ارادة اشخاص اعم از حقيقي شكل خواه

كس تحت هيچ شرايطي از اعمال قانون مستثني حكمرانان و مردم حاكم است و هيچ
است  1«حاكميت قانون»، 0«حكمراني خوب»هاي نظريه كه يكي از مؤلفهنيست. توضيح آن

ومت پايه ريزي شده است. اما كه با هدف تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندان يك حك
از آنجايي كه اشخاص تنظيم كننده قانون و نويسنده آن در واقع آحاد جامعه اي هستند كه 
خود در اجراي قانون ذي نفع هستند حاكميت قانون حقيقي شكل نخواهد گرفت و 
همواره بيم آن وجود دارد كه قانون به نحوي تنظيم گردد كه تنها منافع گروه معدودي 

أمين گردد. در حالي كه در عرصه حكومت اسلامي از آنجايي كه تدوين كننده قانون در ت
اجراي قانون ذي نفع نيست و هيچ گونه سود و زياني براي وي به همراه ندارد ميتوان 
گفت هدف حاكميت قانون بهتر محقق ميگردد. از هيم روست كه بايد گفت اين موضوع 

اسي موضوعه با شيوة حكمراني در اسلام است. به يكي از تفاوتهاي جوهري حقوق اس
آن است كه دو كفة ترازو  عبارت ديگر از آنجايي كه در حقوق اساسي موضوعه فرض بر

وجود دارد: يكي هيأت حاكمه كه قدرت دارد و يكي هم مردم كه از ابزار قدرت، چيزي 
دست فراتر حاكمان  در دست ندارند، راهكار آن است كه با وضع قانون اساسي توازن بين

 
Good governance 

Rule of law 
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و دست فروتر مردم برقرار گردد، غافل از اين كه قانوني كه ساخته و پرداخته قدرت است، 
تواند مهاركنندة قدرت باشد. اما در حقوق اساسي ناشي از وحي الهي و حكمراني، نمي

قانون، ساخته و پرداختة قدرت و هيأت حاكمه نيست بلكه بر هيأت حاكمه و بر مردم به 
 اندازه حاكم است. يك

 تصويب قوانين مطلوب و مبتني بر مصالح واقعي( بند دوم

قانون مطلوب، قانوني است كه در آن بر پاية كارشناسي صحيح و طرح و برنامة 
گذار سود و نفع شخصي، نگر و مصالح و منافع عمومي تدوين گردد و قانونجامع

توجه قرار ندهد. قانون موضوعه كه گروهي، حزبي، بخشي، صنفي و امثال آن را مورد 
نگر و همچنين تمايلات نفساني انساني باشد، توان ناشي از عقل خطاپذير و كوتاه

اما وحي به جهت افق گسترده ديدي كه دارد علاوه  ،ها را ندارد دربرداشتن اين ويژگي
هت بر مصالح و مفاسد مقطعي به مصالح و مفاسد بلندمدت نيز نظر داشته و از اين ج

ضامن تصويب قانون مطلوب و كارآمد است. قانون موضوعه همواره با تغيير 
ها و يا مقامات و نيز به خاطر عدم اشراف و احاطه بر همة ها و يا برنامهكارشناسي

جوانب مورد نياز، جهت تأمين منافع عمومي در گذر زمان دستخوش تغيير و تحولات 
ليه و لحاظ منافع خاص به جاي منافع عموم، گردد و با تأثيرپذيري از مقامات عامي

كه چنانتواند آندهد و ديگر نميمقبوليت و محبوبيت خود را به تدريج از دست مي
بايسته است، پايه نظم اجتماعي و عدالت عمومي باشد. از اين روست كه اركان قانون 

علت انطباق اين  گردد، اما در قوانين مبتني بر وحي بهدرپي نقض ميمتزلزل بوده و پي
هاي روزمره دستخوش اقتضائات توان گفت در كارشناسيقوانين با فطرت مي

توان قوانين هر چند كه در قوانين حكومت اسلامي نيز مي غيرواقعي زمانه نخواهد شد.
ريزي براي اداره حكومت پيدا كرد مستند به عقل خطاپذير بشري را در راستاي برنامه

ريزي هم مستند به وحي است اما در عين حال صحت اين نامهكه جواز اين گونه بر
حكومت قانون الهي بر مردم بر  ريزي همواره تضمين شده نيست. به هر حالبرنامه

كران الهي براي پايه نقش بنيادي وحي تنها مدلي است كه در آن قانون، از منبع علم بي
 شود.لهي سيراب ميتأمين نيازهاي مادي و معنوي انسانها بر پايه ولايت ا

 تأمين الگوي همياري مبتني بر قانون الهي( بند سوم

قوانين موضوعه در واقع تحميل ارادة حاكم است و چه بسا بسياري از مردم از 
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روي اكراه تن به اجراي آن دهند. اما در قوانيني كه بر پايه وحي است نوعي قداست و 
ارتباط آنها با مبدأ هستي و جهان آخرت ارتقاء معنوي انسانها نيز نهفته است و باعث 

به بيان ديگر قوانين مبتني بر وحي هم از ضمانت اجراي دروني  خواهد شد.
برخوردارند كه ميل و رضايت قلبي انسانهايي است كه رضايت به اجراي شريعت در 

اند و هم با ضمانت اجراي بيروني اما در قوانين غيرمبتني بر وحي عرصه اجتماعي داده
ا نسبت به اجراي قانون هماهنگ تنها با كمك ابزارهاي بيروني ميتوان آحاد جامعه ر

كنند و معتقدند كه پايبندي مردم در اجراي قوانين قصد تقرب مي كرد. در نظام الهي
به قوانين علاوه بر پيامدهاي مثبت دنيوي اجر اخروي ايشان را نيز به همراه دارد. با 

 رعايت قوانين حكومت اسلامي را لازم و عمل (0)همين مبناست كه برخي از فقها
 دانند.برخلاف آن را غيرجايز مي

به همين دليل است كه در تدوين و نيز اجراي چنين قانوني مقامات عاليه بايد 
برخوردار از علم و تقوا و توان مديريتي باشند و همواره مراقبت عمومي بر پايه امر به 
معروف و نهي از منكر وظيفة همگاني براي اجراي اين قانون و حق عمومي براي 

قانون ساخته و پرداخته هيأت  ،يعني از يك طرف ؛باشدخورداري از منافع قانون ميبر
حاكمه نيست، از طرف ديگر هيأت حاكمه براي اجراي قانون بايد از علم و تقوا و 
مديريت در حد لازم برخوردار باشند و از طرف ديگر مردم بايد بر پايه امر به معروف 

نظارت و مراقبت عمومي داشته باشند؛ با وجود و نهي از منكر بر عملكرد حكومت 
شود. به عبارت ديگر تر محقق ميها حاكميت قانون به نحو بهتر و شايستهاين شاخصه

 دولت اسلامي، دولت قانون است اما قانوني كه ناشي از وحي الهي است.

 
 .181ق، ص0111 اي، اجوبة الاستفتائات، قم: دفتر مقام معظم رهبري،سيد علي خامنه به عنوان نمونه ر.ك:. 0
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 خدا يسو به انسان ياملكت ريدر س آن سازنده معاد و نقش گفتار سوم(
هايي كه در رشد بشر نقش اساسي دارد و در ادبيات ديني بر آن ي از آموزهيك

هاي ها به معاد و حيات اخروي است كه شريعتتأكيد شده است، توجه دادن انسان
 (0)اند.دادهالهي آن را به پيروانشان تذكر مي

توجه به اين مسأله از اين جهت اهميت دارد كه براي فهم جامعه سياسي مطلوب 
حاكم  «نظام غايي»و  «نظام سازماني»، «نظام فاعلي»ه تعبير برخي از انديشمندان بايد ب

 (1)ها به درستي ترسيم شود. بر انسان
، مبدأ فاعلي پيدايش انسان يعني خداوند متعال است. منظور «نظام فاعلي»منظور از 

كه از تركيب روح و جسم ساخته است ها تركيب وجودي انسان «نظام سازماني»از 
 (1)معاد و حيات اخروي بشر است كه همه موجودات «نظام غايي»شده است. منظور از 

 (1)پويد.به سوي آن راه مي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين بند علاوه بر بيان معاد به عنوان 

ها به سوي  لي انسانيكي از اركان نظام جمهوري اسلامي به نقش آن در سير تكام
خداوند اشاره نموده و با اين قيد آن را از يك مسأله اعتقادي صرف بيرون آورده و 

 داراي آثار حقوقي نموده است.

 معاد در متون ديني مبحث اول(
هاي اصلي دعوت همه انبيا را تشكيل توجه دادن انسانها به معاد يكي از پايه

وقوع معاد اشاره  (0)عددي از قرآن كريم هم به علاوه بر اين در آيات مت (2).دهدمي

 
 012، ص0187مد حنفي، قم: نشر انصاريان، به تحقيق دكتر حا. محمدرضا مظفر، عقائد الاماميه 0

 .0، ص08، شماره 0170. عبدالله جوادي آملي، فلسفه و اهداف حكومت اسلامي، نشريه مديريت دولتي، پاييز 1

 .098، ص9جم، 0980بيروت: دارإحياء التراث، چاپ سوم، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، . ملاصدرا، 1

 .0ـ1. عبدالله جوادي آملي، فلسفه و اهداف حكومت اسلامي، پيشين، صص1

سوره مباركه هود حضرت نوح )ع( قوم خود را از عذاب آخرت كه عذابي پايدار  19. به عنوان نمونه در آيه 2
م.( علامه طباطبايي منظور از أتْيِهِ عذَاَبٌ يخزْيِهِ وَ يحلُِّ علَيَهِْ عذَاَبٌ مُّقيِفسَوَفَْ تعَلْمَوُنَ منَ يَدهد. )است بيم مي

اند. )محمدحسين طباطبايي، پيشين، عذاب اول را عذاب دنيوي و منظور از عذاب دوم را عذاب قيامت بيان كرده
 يدر رو ياز تباه يريجلوگ يبرا: »گفتيدر پاسخ فرعون كه مي)ع( حضرت موس نيهمچن( 119، ص01ج
از  من«. الحْسِابِ ومِْيبِ ؤمْنُِيوَ ربَِّكمُْ منِْ كلُِّ متُكَبَِّرٍ لا  يعذُتُْ برِبَِّ يإنِِّ»، فرمود: «را به قتل برسانم يموس ديبان، يزم

در )ع(  حيحضرت مس زين(. 17)غافر/ام به خدا پناه آورده آوردينم مانيكه به روز حساب ا يهر انسان متكبر
پس از مرگ را به آنان  اتينمود، ح راديمادر خود ا ياثبات پاكدامن يسخنان خود با مردم كه برا نيخستن
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دانسته و حتي وجود آن را امري  (1)الوقوعكه آن را امري حتميشده است و هم اين
 اعلام نموده است. (1)ضروري

در مقام حاكم جامعه اسلامي يكي از بيشترين مسائلي كه اميرالمؤمنين علي)ع( 
عاد، دل كندن از دنيا و لذات زودگذر بود و ساختند، توجه به ممردم را به آن متوجه مي

اي بندگان خدا، عزم را بر كوچ از اين دنيايي كه فنا براي اهلش مقرر » (فرمودندمي
شده جزم كنيد، آرزو در اينجا شما را مغلوب خود نكند، و مدت حيات در آن به 

 (1).«نظرتان طولاني نيايد
مقوله معاد اين است كه هيچ درك  ها به هاي توجه دادن انسان اما يكي از سختي
هاي عادي در مورد معاد وجود ندارد و كساني كه به درجاتي از  حضوري براي انسان
 كه آن را در قالب الفاظ بيان كنند ندارند.اند امكان ايناين درك نيز رسيده

 به مقوله معاد يقانون اساس رويكرد يآثار حقوق مبحث دوم(
قانون اساسي ذكر شده است رشد انسان و تخلق وي به اخلاق گونه كه در مقدمه همان

لذا قانون اساسي به حيات اخروي انسان  (2)الهي از جمله اهداف حكومت اسلامي است.

                                                                                                                                  
 

 يسلامت .)از جانب خداوند( «ايأبُعْثَُ حَ ومَْيأمَوُتُ وَ  ومَْيولُدِتُْ وَ  ومَْي يالسَّلامُ علََ وَ»خاطرنشان كرد و فرمود: 
 (.11)مريم/ شوميم ختهيكه زنده و برانگ يو روزرم، يميكه م يآمدم، و روز ايكه به دن ياست بر من، روز

سوره مباركه يس ضمن بيان ايراد برخي از افراد كه وقوع معاد را به دليل پوسيدگي  77ـ79. در آيات 0
شمردند بيان شده است كه همان خدايي كه ابتداءً كنده شدن اعضاي بدن امري بعيد مياستخوانها و پرا
أَ وَ لَمْ يرََ سابقه ذهني انسانها را خلق كرده است قادر است كه آنها را دوباره زنده كند ) بدون هيچ گونه

خَلْقهَُ قَالَ مَن يُحْي العْظَِامَ وَ هِي  وَ ضَرَبَ لنََا مثََلاً وَ نَسيَ*نُ أَنَّا خَلَقنْهَُ مِن نُّطْفةٍَ فَإِذاَ هُوَ خَصيِمٌ مُّبيِنٌاالْانسَ
 (.خَلقٍْ عَليِمٌ أوََّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكلِ ييِهَا الَّذِي أَنشَأهََاقلُْ يحْ*  رمَيِمٌ

* مَا الْحَاقَّةُ * الْحَاقَّةُ . در آيات ابتدايي سوره مباركه حاقه بر حق و ثابت بودن معاد تأكيد شده است )1
إِذا وقع حتمي آن تصريح شده است )( و در آيات ابتدايي سوره مباركه واقعه نيز بر وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ

 (.ليَْسَ لِوَقعَْتِها كاذِبةٌَ*وَقَعتَِ الْواقعَِةُ

سوره مباركه مؤمنون عدم بازگشت به سوي خداوند را لازمه بيهوده شدن خلقت بيان كرده  002. آيه 1
( و از آنجايي كه كار بيهوده 002مؤمنون/ ) "عُونَأَ فَحَسبِْتُمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً وَ أَنَّكُمْ إِلَينْا لا تُرْجَ"است: 

 از خالق حكيم بعيد است لذا وقوع معاد ضرورت دارد.
 .89، ص21. همان، خطبه 1

« تخلقوا باخلاق الله»رمودند: اكرم )ص( است كه ف . اين سخن مستند به حديثي منقول از پيامبر2
، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگين: )ملاصدرا، شرح اصول كافي به تصحيح محمد خواجوي، تهرا

 (.117، ص0، ج0181
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نيز توجه داشته و معتقد است شخصيت انسان از لحاظ حق و تكليف و از لحاظ آثار 
مي را مكلف نموده است شود. از اين روست كه دولت اسلاحقوقي با مرگ وي تمام نمي

هاي خود را تنظيم كند. به گذاريريزي كرده و سياستكه با توجه به اين موضوع برنامه
هاي ( قانون اساسي دولت مكلف شده است در سياست11همين دليل است كه در اصل )

 بر تلاش هر فرد علاوه»اقتصادي خود شكل، محتوا و ساعت كار را چنان تنظيم كند كه 
 (0)«.باشد داشتهي... معنو يخودساز يبرا يكاف و توان فرصت، يشغل

هاي اقتصادي بايد مورد توجه باشد بلكه در تدوين ريزياين رويكرد نه تنها در برنامه
ها نيز دولت اسلامي بايد با هاي نظام تعليم و تربيت، فرهنگ عمومي، روابط انسانمؤلفه

ريزي كند و بدون توجه به اين مقوله دعوت نها برنامهتوجه به معاد و حيات اخروي انسا
فرهنگ عشق به كار و توليد و ، روحية نشاط و اميدواري داشتنصبر و شكيبايي، انسانها به 

 فايده خواهد بود.دعوتي بي ،و بسياري از موضوعات ديگر توجه به آينده
اين رويكرد آثار حقوقي خاصي را نيز به دنبال خواهد  ،علاوه بر آن چه گفته شد
 :داشت كه اهم آنها عبارتند از

 گذاري و حكمرانيلزوم توجه به ابعاد معنوي در قانون( بند اول

هرگونه قانونگذاري كه باعث تجمل و اشرافيت، دنياگرايي و عدم توجه به آخرت شده 
و مانع از سير تكاملي انسان به سوي خداوند شود؛ برخلاف اهداف تعيين شده در قانون 

ها همواره متوجه زندگي اي باشد كه انسانبايد به گونه ريزيباشد. لذا برنامهاساسي مي
شان بوده و زمينه رشد معنوي ي اعمال دنيوي در سرنوشت اخروياخروي و نيز اثرگذار

بايست افراد در جامعه فراهم شود چراكه در نظام اسلامي، رشد اقتصادي و مادي نيز مي
 فراهم كننده زمينه ارتقاء معنوي و قرب الهي براي تك تك آحاد جامعه باشد. 

 گذاريضرورت بهره گيري از منابع وحياني در قانون( بند دوم

به اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در مسير تكامل انسان گذاري در نظامي كه قانون
پذيري معاد و خروج آن از است؛ به جهت عدم تجربههاي يكي از پايهسوي خداوند 

دسترس حواس بشري از حيطه عقل خارج است؛ چرا كه عقل هيچ درك حضوري از 
 د با توجه به اقتضائات آن براي جامعه قانون وضع كند.مختصات حيات اخروي ندارد تا بتوان

 
 .اصل چهل و سوم 1. بند 0
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 عيو تشر خدا در خلقت عدل (گفتار چهارم
هاي الهي به اين شريعت بر اين اساس هميشگي بشر بوده است، هاياز آرمانعدل 

اند. به شهادت قرآن كريم رسالت همه انبيا برقراري عدل موضوع توجهي خاص داشته
تفاوتي كه ميان دعوت انبيا به اقامه عدل و  (0)مردم بوده است.و قسط به كمك خود 

رهبران غيرالهي وجود داشته، اين است كه ايشان در عمل و در صحنه پيكار نيز در 
بودند؛ « مترفَين»عدالتي و سردمداران آن كه به تعبير قرآن كريم كنار مظلومين عليه بي

شد و همگي آنها پيروانشان را به قطه ختم نميتعاليم اديان به اين ن (1)كردند.مبارزه مي
بنابراين از منظر اديان الهي هم مبدأ، هم  (1)دادند.پاياني عادلانه براي جهان بشارت مي

 مسير و هم منتهاي جهان با عدل بوده و خواهد بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه بعد جهاني انقلاب اسلام و امت 

ا مورد نظر قرار داده است به موضوع عدل به عنوان ركني از اركان واحده اسلامي ر
 نظام اسلامي اشاره كرده و به ابعاد و زواياي آن پرداخته است.

 عدل در متون اسلامي مبحث اول(

 تعريف عدل( بند اول

در تعريف عدل معاني متعددي گفته شده است. برخي آن را به گفتار و حكم مورد 
روي و برخي نيز به ميانه(2)برخي آن را به معناي مساوات (1)؛اندرضايت مردم دانسته

 (2)اند.دانسته كارها
و  «عدالت تكويني»به بعد  (7)تعريف عدل به قرار دادن هر چيز در جاي خود

 
زَلنَْا الْحدَيدَ فيهِ لَقدَْ أَرْسَلْنا رُسُلنَا بِالبَْيِّناتِ وَ أَنْزَلنْا مَعهَُمُ الْكتِابَ وَ الْميزانَ ليَِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْ". 0

 (.12حديد/ ) "لِلنَّاسِ وَ لِيعَْلَمَ اللَّهُ مَنْ ينَْصُرُهُ وَ رُسُلهَُ بِالغَْيبِْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌبَأْسٌ شدَيدٌ وَ منَافِعُ 

 (.11سبا/) "قَرْيةٍَ مِنْ نذَيرٍ إلِاَّ قالَ متُْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلتُْمْ بهِِ كافِروُنَ وَ ما أَرْسَلنْا في". 1

اه امام صادق )ع(، چاپ تاريخ ملك و تمدن مهدوي، تهران: انتشارات دانشگ. محمدهادي همايون، 1
 .011ـ117، بخش دوم )پيامبران و مهدويت(، صص0191اول: 

 .18، ص1ق، ج0101. خليل بن احمد فراهيدي، العين، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، 1

دارالشامية، چاپ اول،  . راغب اصفهاني، المفردات تحقيق صفوان عدنان داوودي، بيروت: دارالعلم2
 .220ق، ص0101

 .21، ص8، ج0121ن: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، . حسن مصطفوي، التحقيق، تهرا2

. از مفهوم مخالف برخي از عبارات كه ظلم را به قرار دادن اشياء در جايگاهي غير از جايگاهشان 7
عنوان نمونه ر.ك: ابوالفتوح رازي،  توان اين تعريف را براي عدل استنباط نمود )بهاند ميتعريف كرده
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 است. «عدالت تشريعي»مربوط به  (0)«دادن حق هر موجود»تعريف آن به 

 بركات عدل( بند دوم

تعريف كردند و  (1)عدل را به رعايت انصاف هنگام قضاوت اميرالمؤمنين علي )ع(
زياد  (2)،صلاح فرمانبران (1)،و سامان يافتن امر حكومت (1)گستري را مايه حفظعدل

و علت تشريع آن را رفعت اسلام  (7)؛و برپا ماندن جهان دانسته (2)شدن بركات الهي
 (8)بيان كردند.

 ات قرآنيآعدل در ( بند سوم

يم خداوند علاوه بر تأكيد بر اين موضوع كه رسالت انبيا اقامه عدل در قرآن كر
با هر يك از »و منظور آن است كه  (9)كرده استامر بوده است مردم را نيز به عدالت 

داده شود كه  قرارافراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي 
تك افراد جامعه امر به اقامه عدالت در اين آيه هم متوجه تك (01).«تسزاوار آن اس

 (00)دار امورات جامعه است.است و هم متوجه حكومت كه عهده

                                                                                                                                  
 

دكتر و دكتر محمد جعفر ياحقّي  ه كوشش و تصحيحروض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ب
 (.120، ص0172، نياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد: بمحمد مهدي ناصح

، قم: شرح مفاتيح الشرائع مصابيح الظلام في)محمدباقر وحيد بهبهاني، "اعطاء كل ذي حق حقه". 0
 (.11، ص0ق، ج0111، مؤسّسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه الله

)عبدالواحد آمدي، غرر الحكم و درر الكلم، "إنّ من العدل أن تنصف في الحكم و تجتنب الظّلم". 1
 (.111ق، ص0101تصحيح سيد مهدي رجائي، قم: دارالكتاب الإسلامي، چاپ دوم، 

 (.011)همان، ص "العدَلُ جُنَّةُ الدُّوَلِ". 1

 (.12)همان، ص "العدَلُ نظِامُ الإمرَةِ". 1

 (.198)همان، ص "بِالعَدلِ تَصلُحُ الرَّعِيَّةُ". 2

 (.197)همان، ص "بِالعَدلِ تتََضاعَفُ البَرَكاتُ". 2

)علامه مجلسي، بحارالانوار، بيروت: "بهِِ قِواَمُ العَْالَمِ الرَّعِيَّةُ سَواَدٌ يَسْتَعبْدُِهُمُ العَْدْلُ وَ العَْدْلُ أَسَاسٌ". 7
 (.81، ص72ق، ج0111دارإحياء التراث العربي، چاپ دوم، 

عبدالواحد آمدي، ) "جعَلََ اللَّهُ سبُحانهَُ العَدلَ قِواماً لِلأنامِ، وتنَزيهاً مِنَ المظَالِمِ والآثامِ، وتَسنيِةًَ لِلإسلامِ". 8
 .(1789، ح پيشين

عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ البْغَْيِ يَعظُِكُمْ  وَ ينَْهي إِنَّ اللَّهَ يَأمُْرُ بِالعْدَْلِ وَ الْإحِْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُربْي". 9
 (.91نحل/) "لَعَلَّكُمْ تذََكَّروُنَ

 .179، ص01. علامه طباطبايي، پيشين، ج01

 .. همان00
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ام به قسط باشند هر چند به ضرر خود يا والدين همچنين از مردم خواسته است قوّ
اصطلاح  صيغه مبالغه است« قوّام»از آنجايي كه كلمه  (0)يا خويشاوندانشان تمام شود.

ورزي كمال مراقبت را به خرج شود كه در عدلقوّام به قسط به كساني اطلاق مي
 (1)هاي غيرالهي آنها را از راه به در نكند.دهند تا انگيزهمي

 عدالت به مثابه قاعده فقهي( بند چهارم

از  اي شده است و تصدي برخيدر كتب فقهي به مقوله عدل توجه ويژه
كه اند. از جمله اينبه وجود شرط عدالت در افراد بيان كرده ها را منوطليتمسؤو

دار شود كه عادل باشد به اين معني كه گناه كبيره تواند امر قضاوت را عهدهشخصي مي
ترين رفتارها جزئي عدالت را در ،نكند و اصرار بر صغيره نيز نداشته باشد. به علاوه

 (1)مثل نگاه كردن به طرفين دعوا رعايت كند.
عدالت تصدي ولايت بر جان و مال مسلمين از ديگر مواردي است كه در آن 

قرار داده  «ولايت جور»را در مقابل  «ولايت عدل»شرط شده است. در اين بحث فقها 
كسي است كه منصب امامت را به شكل شرعي  «والي عادل»اند منظور از و بيان كرده

لازمه  (1)ه ولايت را غصب كرده باشد.كسي است ك «والي جائر»از خدا گرفته است و 
بقاي عدالت والي عادل نيز اين است كه در مدت حكمراني خود حق مردم و احكام 
شريعت را به درستي رعايت كند؛ به اين معني كه نه بايد به علت خواست مردم به 

 
أَنْفُسِكُمْ أوَِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ إِنْ يَكُنْ  نُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلييا أَيُّهَا الَّذينَ آمَ". 0

اللَّهَ كانَ بِما تعَْمَلُونَ  أَنْ تَعدِْلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فَإِنَّ بِهِما فَلا تتََّبعُِوا الهَْوي غنَيًِّا أوَْ فَقيراً فَاللَّهُ أَوْلي
 (.012)نساء/".خَبيراً

 .071ـ072، صص 2. علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، پيشين، ج1

. شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية با شرح سيد محمد كلانتر، قم: كتابفروشي 1
 .71، ص1ق، ج0101كلانتري، 

فرمايند كسي كه به ناحق ولايت بر ي از اهميت برخوردار است كه امام صادق)ع( ميا. اين مسأله از درجه1
مردم را به دست بگيرد و نيز كسي كه با ولي منصوب از جانب خداوند ستيزه كند و كسي كه گمان كند اين 

ايشان سخن اي از ايمان دارند هر سه گروه جزء كساني هستند كه خداوند در روز قيامت نه با دو دسته بهره
قاَلَ ها پاك خواهد كرد و آنها گرفتار عذابي دردناك خواهند بود.)خواهد گفت و نه ايشان را از آلودگي

شجَرَةًَ لمَْ ينُبْتِهُْ  ابٌ ألَيِمٌ منَْ أنَبْتََالصَّادقُِ ع ثلَاَثةٌَ لا يكُلَِّمهُمُُ اللَّهُ وَ لا ينَظْرُُ إلِيَهْمِْ يوَمَْ القْيِامةَِ وَ لا يزُكَِّيهمِْ وَ لهَمُْ عذَ
 سهَمْاً فيِ الإْسِلْاَمِ وَ قدَْ قاَلَ اللَّهُ يعَنْيِ منَْ نصَبََ إمِاَماً لمَْ ينَصْبِهُْ اللَّهُ أوَْ جحَدََ منَْ نصَبَهَُ اللَّهُ وَ منَْ زعَمََ أنََّ لهِذَيَنِْ

( )ابن شعبه حراني، تحف العقول، تصحيح علي اكبر الخْيِرَةَ اللَّهُ وَ ربَُّكَ يخَلْقُُ ما يشَاءُ وَ يخَتْارُ ما كانَ لهَمُُ
 (119ق، ص 0111غفاري، قم: جامعه مدرسين، چاپ دوم، 
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 احكام شريعت ظلم كند و نه اين كه به واسطه برخي از ملاحظات به مردم ظلم نمايد.
اند كه با استخراج ضوابط و اصول حاكم بر شريعت رخي از فقها تلاش كردهب

را استخراج كرده و از آن براي فهم احكام دين استفاده « قاعده عدل»اي به نام قاعده
توان از وافي به مقصود نيست و از اين رو نمي ،اما اين استدلال به چند دليل (0)كنند.

 (تخراج احكام استفاده كرداي براي اسعدل به عنوان قاعده
توان بخش محدودي از احكام را كه شرع بر . به كمك قاعده عقلي عدل تنها مي0

عادلانه يا ظالمانه بودن آن صحه گذارده است به دست آورد، ولي در بسياري از موارد فهم 
خي عادلانه يا ظالمانه بودن يك حكم از عهده عقل خارج است. از اين روست كه تنها در بر

 (1)اند.از موارد كه ظالمانه بودن امري، واضح بوده است علما بر مبناي عدالت حكم كرده
. هر چند ظالمانه و قبيح بودن يك عمل به حكم عقل قابل درك است اما 1

توان فهم مجازات عادلانه آن لزوماً توسط عقل قابل درك نيست. از اين رو نمي
 از عقل درخواست كرد.هاي تحقق عدالت را ها و روشمصداق

توان به همه مسائل حقوقي پاسخ از اين رو به استناد قاعده عدل و انصاف نمي
 ،در حقيقت (1)گفت اما از آنجايي كه احكام شرعي تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند

وحي به منظور تشخيص مصالح و مفاسد به كمك عقل بشري شتافته است. لذا از اين 
 گذاري وحياني در نظام حقوقي اسلامي امري ضروري خواهد بود.نمنظر نياز به قانو

 
دفتر انتشارات اسلامي وابسته . به عنوان نمونه ر.ك: سيد محمدكاظم مصطفوي، مأة قاعدة فقهية، قم: 0

 .029ق، ص0110، چاپ چهارم، به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

شود همين است. علت اين كه در كتب متعدد فقهي نيز استناد به عنوان قاعدة العدل زياد مشاهده مي .1
ي و امكان اقامه دعوي عليه بحث جبران خسارت مال مثلبه عنوان مثال صاحب كتاب جواهر الكلام در 

وب عنه غاصب در شهري غير از شهر غصب مال بيان كرده است اگر چنان چه اين امكان براي مغص
وجود نداشته باشد به وي ظلم شده است و مقتضاي قاعده عدالت اين است كه اين امكان براي وي 

، علي آخوندي و عباس قوچانيوجود داشته باشد. )محمدحسن نجفي، جواهر الكلام به تصحيح 
د در: ( موارد مشابه ديگر را بنگري98، ص17تا، جبيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، بي

؛ 111، ص1ق، ج0109، عليهم السلامارك الأحكام، قم: مؤسسه آل البيتمحمدباقر بهبهاني، الحاشية علي مد
ق، 0121نيز ر.ك: ملا عبدالله مامقاني، حاشية عل رسالة في العدالة، قم: مجمع الذخائر الإسلامية، 

است و در آخر )ره(  ياين كتاب حاشيه بر رساله عدالت شيخ انصار؛ لازم به ذكر است كه 178ص
 .چاپ گرديده است« نهاية المقال في تكملة غاية الآمال»كتاب 

. شيخ انصاري، المكاسب، شرح سيد محمد كلانتر، قم: مؤسسه مطبوعاتي دارالكتاب، چاپ سوم، 1
 .17، ص1ق، ج0101
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 نگاه قانون اساسي به مقوله عدل مبحث دوم(

بند چهارم اصل دوم به عدل خداوند در خلقت و تشريع اشاره دارد. به اين معني 
از برخي كه خداوند در خلقت خويش عادلانه رفتار كرده است و اگر افرادي را 

به معني اين نيست كه به آنها ظلم كرده  ،كرده استمحروم هاي ديگران توانمندي
همچنين در شريعت نيز عادلانه رفتار كرده است و اگر در برخي از احكام  (0)باشد.

 شود، نافي عدل الهي نيست.شريعت تفاوتهاي ظاهري مشاهده مي
كه مجلس شوراي ناين رويكرد آثار و پيامدهاي حقوقي خاصي دارد. مانند اي

اسلامي حق وضع قانون به اين دليل كه حكمي از احكام اسلامي را مطابق با عدل 
صورت اقدام وي تخطي از بند چهارم اصل دوم و نيز داند را ندارد. در غير ايننمي

مجلس حق وضع قانون  قانون اساسي خواهد بود كه مقرر كرده است (71)اصل 
 ور و نيز قانون اساسي را نخواهد داشت.برخلاف تعاليم مذهب رسمي كش

ظهور پيامدهاي اين نگاه در اصول ديگر قانون اساسي به وضوح قابل مشاهده 
است. به عنوان مثال در بند نهم از اصل سوم، دولت جمهوري اسلامي موظف شده 
است كه همه امكانات خود و نيز تلاش خويش را در رفع تبعيضات ناروا و ايجاد 

 هاي مادي و معنوي به كار برد.دلانه براي همه در تمام زمينهامكانات عا
 يكار برا و امكانات طيشرا نيتأم» :كه مقرر كرده است ( ق.ا11)بند دوم اصل 

 كه يكسان همه اريكار در اخت ليوسا و قرار دادن كامل اشتغال به دنيمنظور رس به همه
نيز از آثار نگاه قانون اساسي به مقوله عدل « كار ندارند ليوسا يكارند ول قادر به

كه اقتصاد جمهوري اسلامي را به سه بخش دولتي،  ( ق.ا11)است. همچنين ذيل اصل 
 نيقوان از محدوده»تعاوني و خصوصي تقسيم كرده و مالكيت در هر بخش را مادام كه 

 جامعه انيز هير گردد و ماكشو ياقتصاد رشد و توسعه نشود و موجب خارج اسلام
 مورد حمايت قرار داده است در همين راستا قابل تبيين است.« نشود

 
 .91ـ009، صص0182ات صدرا، چاپ بيست و پنجم، . مرتضي مطهري، عدل الهي، تهران: انتشار0
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 امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام (گفتار پنجم
امامت در ميان فرق اسلامي از جايگاه مهمي برخودار است تا جايي كه يكي از 

اسلامي خصوصاً شيعيان از يكديگر به تفاوت ايشان در هاي مهم در تمايز فرق مقوله
 گردد.نگاه به مسأله امامت برمي

پس از رحلت پيامبر اكرم )ص( برخي از مسلمانان معتقد بودند كه پيامبر)ص(براي بعد 
معين نكرده است و گروهي ديگر به استناد حديث نبوي در غديرخم  (0)از خودش امامي

 معتقد بودند كه پيامبر اميرالمؤمنين علي )ع( را به عنوان امام و خليفه معين نموده است.
را ـ كه در ميان فرزندان « عبدالله افطح»پس از شهادت امام صادق )ع( برخي از شيعيان، 

عنوان امام و جانشين پذيرفته و به او ايمان آوردند. دستاويز  بازمانده امام، پسر ارشد بود ـ به
 (1)دانست.فطحيه رواياتي بود كه مقام امامت را در فرزند بزرگ هر امام منحصر مي

در امامت ه، منكر رحلت امام كاظم )ع( شدفرقه ديگري از شيعيان است كه واقفيه 
 (1و1)به عنوان امام نپذيرفتند.و رهبري ديني امام رضا )ع( را آن حضرت متوقف شدند 

از اين رو تبيين اين مسأله و كيفيت اعتقاد به آن از اهميت مضاعفي برخوردار 
ي نظام هااست چنان كه قانون اساسي نيز به درستي آن را در رديف اركان و پايه

 جمهوري اسلامي بيان كرده است.

 امامت در متون اسلامي مبحث اول(

آيد، اما آن را ر چند امامت جزء فروع دين به حساب ميدر ميان اهل سنت نيز ه

 
در اين بحث امامت به معناي جانشيني سياسي و خلافت است نه مقام معنوي « امام». مقصود از واژه 0

امامت. قانون اساسي نيز با همين معنا در اين بند واژه امامت را به كار برده است چرا كه بعد از بيان 
معنا با امامت به معناي  واژه امامت از رهبري مستمر در تداوم انقلاب اسلام سخن گفته است كه اين

 جانشيني سياسي و خلافت سازگار است. 

، يدمرتضيسنيز ر.ك: ؛ 121، ص0118، رجال، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، يمحمد بن عمر كش. 1
 .112صپيشين، 

 ابوالحسن؛ نيز ر.ك: 80ق، ص0111، : دار الاضواء، چاپ دومروتيبعه، ينوبختي، فرق الش يحسن بن موس. 1
 .19ـ18ق، صص0111، نري: انتشارات فرانتس اشتاسبادنيون، يو اختلاف المصل نييمقالات الاسلاماشعري، 

. آن چه ذكر شد اعتقاد بخشي از فرق اسلامي در زمينه امامت بود و از آنجايي كه پرداختن به همه 1
توانند به كتبي كه در اين زمينه نگاشته مندان مين است علاقهفرق اسلامي از حوصله اين نوشتار بيرو

توانيد به كتاب مسائل شده است مراجعه كنند. علاوه بر كتبي كه در اين نوشتار از آنها نام برده شد مي
 مراجعه كنيد.  مركز مطالعات اديان و مذاهبالإمامة منسوب به ناشيء اكبر، قم: 
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اند و احاديث در رديف فروعات بسيار مهم همچون نماز و روزه و حج قرار داده
اند. به عنوان نمونه در مسند حنبل از قول متعددي در اهميت جايگاه امام روايت كرده

ه كاري مشغول شوند نقل شده است كه هرگاه سه نفر با يكديگر ب )ص(پيامبر اكرم 
 (0)حتماً بايد يكي را به عنوان امير خود انتخاب كنند.

امامت » (1)،«خليفه رسول الله» (1)،«امام»ايشان براي امام و رهبر جامعه اسلامي عناويني مانند 
 اند.استفاده كرده« امير»و « سلطان الاسلام»يا « سلطان»، «اميرالمؤمنين»و  (1)«ولي امر»، «كبري

داند و معتقد است تبيين سنت رسول شيعه كه امامت را از اصول دين ميبرخلاف 
يكي از شؤون امام در كنار شؤون ديگر وي يعني رهبري اجتماع )مقام خلافت  )ص(الله 

 رسول الله( و ولايت باطني است.
، وسيله مهار دين، مايه نظام )ص(امام رضا )ع( امامت را خلافت خداوند و رسول 

 (2)نان، صلاح دنيا و عزت مؤمنين بيان كردند.مسلما
صاحبان به عنوان  را)ع(  نيائمه معصومكبيره،  جامعه ارتيدر زامام هادي )ع( 

ساسة دانند، معرفي كرده )يم ياست را به خوبيه جوهره سك يسانكومت و كح يقيحق
ه امام كنيا (.مكيو ال مكيم و فكالحق مع). را محور حق قلمداد نمودند شانيا و( العباد

 يهامجموعه رياز ز يكي رينند ناگزكيعنوان م نيحق را ائمه معصوم شهيري )ع( هاد

 
)الامام احمد بن حنبل، مسند احمد،  "الا أمروا عليهم أحدهم لايحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة". 0

(. ابن تيميه در مجموعة الفتاوي اين حديث را با اندكي تفاوت 077، ص1بيروت: دارصادر، بي تا، ج
 (.22، ص18تا، ججا، بينقل كرده است )ر.ك: ابن تيميه، مجموعة الفتاوي، بي

نويسد: است مصنف مي« عقد الأمة»ام السطانية ماوردي كه در مورد . به عنوان نمونه در باب اول كتاب الاحك1
)علي بن محمد بغدادي ماوردي، الأحكام  "الإْمِاَمةَُ موَضْوُعةٌَ لخِلِاَفةَِ النُّبوَُّةِ فيِ حرِاَسةَِ الدِّينِ وسَيِاَسةَِ الدُّنيْاَ"

 (.2م، ص0922، چاپ دوم، د البازللنشر والتوزيع عباس أحمالسطانية، مكه مكرمة: توزيع دارالتعاون 

 فهيخلآنها خواست كه او را  ة الله گفته شود منع كرده و ازفيخلاز اين كه به وي مردم را . خليفه اول 1
شود ناظر خطاب كنند. اين كه گاهي در زيارات شيعيان از اهل بيت با عنوان خليفة الله ياد مي رسول الله

ه مقام ولايت سياسي. به عنوان نمونه در زيارت اميرالمؤمنين علي به مقام ولايت تكويني ايشان است ن
لَامُ السَّلَامُ عَليَْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفةََ اللَّهِ السَّ")ع( آمده است: 

يني، اصول كافي به تصحيح علي اكبر غفاري و محمد )محمد بن يعقوب كل "عَليَْكَ يَا عَمُودَ الدِّين
 ق(.0117، چاپ چهارم، دارالكتب الإسلاميةآخوندي، تهران: 

سوره مباركه نساء است كه در آن خداوند امر به اطاعت از ولي امر نموده  29. اين اصطلاح نيز مستند به آيه 1
 (.2باشند )ماوردي، پيشين، صزمامدار جامعه اسلامي ميالامر كساني هستند كه است و در نگاه اهل سنت، اولي

 .272، ص0172ي، تهران: كتابچي، چاپ ششم، . ابن بابويه، الامال2
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در  زيني )ع( عل نيرالمؤمنيامه كهمانطور . است «يو زمامدار تيحق ولا»، حق نيا
 (0)«هيلهم خصائص حق الولا»( فرمودند امبريمورد خاندان پالبلاغه در خطبه دوم نهج

ومت را تنها در انحصار كح ت ويحق ولاي)ع( ن فراز امام هادين در ايبنابرا
 (1).داننديم)ع( نيمعصوم
 شانآوردن يرا رو مردم راه نجاتي )ع( امام هاد، ارتيز نياز ا يگريبخش د در

 تيمكحا)ع(  نيبه معصوم ردكياز آثار رو ميدانيم (1).نندكيعنوان م)ع(  به ائمه اطهار
 يو برقراربيان امام رضا)ع( در  ايدنن و يدبه صلاح  يابيدسته كاست چرا  ينيد منظا

تنها در پرتو امامت  (1)،فرمود انيآن را ب اءياز اهداف رسالت انب ميركه قرآن كعدالت 
 تيمكامل حاكگاه نظام امامت جلوه هكل ين دليبه ا؛ تحقق است لمعصوم قاب انيشوايپ

 (2).است ينبو قهيو طر ياله

 و رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امامت مبحث دوم(

 مفهوم امامت و رهبري( بند اول

از اين رو  (2)در اصل پنجم نيز به كار رفته است ،علاوه بر اين اصل «امامت»واژه 
شود قابل استفاده در شرح اصل پنجم قانون اساسي نيز آنچه در اين بحث گفته مي

هاي نظام جمهوري اسلامي ايران قام بيان پايهباشد. از آنجايي كه اين اصل در ممي
اهل بيت)ع( با معنايي كه و رهبري ، امامت «امامت و رهبري»است منظور از عبارت 

و البته از آنجايي كه اين  (7)استايشان پيشتر بيان شد يعني خلافت و زعامت سياسي 

 
 .17ق، ص0101. سيد رضي، نهج البلاغه به تصحيح فيض الاسلام، قم: هجرت، 0

شود كه: تقديم ما حقه كند )در زبان عربي گفته ميافاده حصر مي ،. چرا كه مقدم شدن جار و مجرور1
 كند(.شد افاده حصر ميمقدم شدن آن چيزي كه بايد مؤخر ذكر مي يعني التأخير يفيد الحصر

ي قم: دفتر انتشارات اسلامه، يالفق حضرهي، من لا )ابن بابويه"مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَ منَْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ". 1
 (.201، ص1ق، ج0101، ، چاپ دوموابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 .12/ديحد. 1
 .071، ص8، ج0190، مقربان، قم، مركز نشر اسراء يادب فنا، يآمل يجواد. عبدالله 2

 ايران اسلامي در جمهوري« فرجه تعالي الله عجل»عصر ولي حضرت تغيب در زمان». اصل پنجم: 2
 طبق كه ، مدير و مدبر است، شجاعزمان به ، آگاهتقوي و با عادل فقيه عهده بر امت امر و امامت ولايت

 «.گرددمي دار آنعهده يكصد و هفتم اصل

)ع( قبل از قانون اساسي نيز معمول بوده استعمال واژه رهبري براي معصومين. لازم به ذكر است كه 7
ن معصومين)ع( قبل ؤوهيد مطهري كتاب امامت و رهبري را در بيان جايگاه و شاست؛ به عنوان مثال ش
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هاده شده است الشرايط ننوع از امامت و رهبري در دوران غيبت بر عهده فقيه جامع
 باشد.اين بند ناظر به ولايت فقيه نيز مي

 هاي بحث از موضوع امامتجنبه( بند دوم

نكته اولي كه در بحث از امامت بايد به آن توجه داشت اين است كه امام، انسان 
برگزيده الهي است كه خداوند او را براي هدايت بشر و نيز اجراي دين در صحنه 

و مردم مأمورند كه ولايت او را پذيرفته و با توسل به اين  (0)زندگي انتخاب كرده است
 (1)زمينه اعمال ولايت او را در جامعه به وجود آورند. (1)ريسمان الهي

گانه رسول الله نكته دوم اين است كه احراز مقام امامت بعد از جانشينان دوازده
بنا به حكم صريح طور كه پيامبر اكرم )ص( )ص( براي كسي ميسور نيست و همان

در روايات معتبر از حضرت مهدي )عج( با عنوان خاتم  (1)؛قرآن، خاتم الانبياء است
 لذا دريافت دستورات الهي در عصر حضور از خود آن بزرگواران (2)الاوصياء ياد شده است.

اند يعني راويان احاديث و فقها بايد و در عصر غيبت از مجرايي كه ايشان معين كرده
هاي معتبر اصولي كه در مباحث  پذيرد. فقها نيز اين دستورات را از طريق راهصورت 

هايي كه براي همگان  كنند و راهاستخراج مي (2)،حجت در اصول فقه بيان شده است
                                                                                                                                  

 
 اند.ساسي به رشته تحرير درآوردهاز تدوين قانون ا

سوره مباركه سجده به اين معنا و نيز فلسفه آن  11سوره مباركه انبياء و نيز  71. قرآن كريم در آيات 0
و برخي از آنان را  ".أَئِمَّةً يَهدْوُنَ بِأمَْرِنا لَمَّا صبََروُا وَ كانُوا بِآياتنِا يُوقِنُونَوَ جعََلنْا منِْهُمْ "اشاره كرده است: 

[ صبر كردند و همواره به آيات ما يقين هاي تلخ و شيرينها و حادثهچون ]در برابر مشكلات، سختي
 د. كردنداشتند، پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما ]مردم را[ هدايت مي

اند )به عنوان نمونه ر.ك: احمد بن محمد بن عقده )ع( بيان شدهايات منظور از حبل الله، معصومين. در رو1
 (.082ق، ص0111حرزالدين، قم: دليل ما،  عبد الرزاق محمدحسينكوفي، فضائل اميرالمؤمنين)ع(، تصحيح 

اند را براي ام منصوب شده. امام صادق)ع( قبول ولايت اهل عدل كه از سوي خداوند به اين مق1
يق آصف كه ولي بتواند اعمال ولايت كند )ابن حيون، دعائم الاسلام تحقاند تا آنمؤمنين واجب دانسته

 (.217، ص1ق، ج0182، چاپ دوم، السلامعليهمفيضي، قم: مؤسسه آل البيت

ءٍ هِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللَّهُ بِكلُِّ شَيْما كانَ مُحَمَّدٌ أبَا أحََدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّ". 1
 (.11)احزاب/"عَليماً

 01. بنا به رواياتي كه از پيامبر اكرم )ص( نقل شده است اوصياي آن حضرت كه امامان شيعه هستند 2
 و تهرانينفر هستند و آخرين آنها حضرت مهدي )عج( است )شيخ طوسي، الغيبة به تصحيح عبادالله 

 (.012ق، ص0100علي احمد ناصح، قم: دارالمعارف الإسلامية، 

 .121ـ291. محمدرضا مظفر، پيشين، صص2
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 خارج است. حجيتدستيابي به آن مقدور نيست از دايره 
كند اين آن چه كه حساسيت دريافت دستورات ديني را از مجراي معتبر بيشتر مي

ها اين هشدار به انسان (0)،گذاران در دينش بدعتهاست كه در روايات ضمن نكو
بر را داده شده است كه مبادا فريب حالات روحي افراد عامل به بدعت را خورده و او 

 (1)راه راست بپندارند.
كه چرا حضرت زكريا)ع( در جريان بشارت علامه طباطبايي)ره( در بيان علت اين

كه ايشان زنددار شدن از خداوند طلب نشانه كرد، معتقد است براي اينبه فر
گاه خواست بفهمد صدايي كه شنيده است الهام رحماني بوده يا القاء شيطاني؛ و آنمي

كه خداوند نشانه او را سه روز ناتواني از سخن گفتن قرار داد مطمئن شد كه اين ندا 
 از اين روصوم به عصمت الهي هستند و چون انبياء معاز سوي خداوند بوده است 

 (1)قدرت تصرف در نفوس ايشان را ندارد.شيطان 
 )ص(پيشتر اشاره شد كه در اين بند مقصود از امامت، بعد سياسي جانشيني پيامبر اكرم

اي كه لازم است در است كه تبلور آن در غدير خم براي همگان قابل مشاهده بود. اما نكته
اين بخش به آن توجه شود اين است كه پيامبر اكرم )ص( با اين كار در پي ارائه الگوي 

بودند. اين الگو چندان بديع و نوظهور « نظام امت و امامت»مطلوب حاكميت اسلامي يعني 
و  (1)زدندير انبيا نيز براي حاكميت بعد از خود دست به تعيين جانشين مينبود چرا كه سا

از اين رو پيامبر اكرم )ص( نيز در پي تحقق اين الگو براي دين خاتم بودند. از اين روست 
و قانون اساسي جمهوري  (2)اندكه فقهاي شيعه از امامت با وصف استمرار نبوت ياد كرده

 
 191ـ191، صص1، ج0182رايع، قم: كتابفروشي داوري، . به عنوان نمونه ر.ك: ابن بابويه، علل الش0

وَ العِْبَادَةَ وَ ألَْقَي عَليَهِْ الْخُشُوعَ وَ  الشَّيطَْانُ مَنْ عَملَِ فِي بدِْعةٍَ خَلَّاهُ". پيامبر اكرم )ص( فرمودند: 1
 يراوند).آوردهر كس به بدعتي عمل كند شيطان براي او حالت خشوع و تضرع پديد مي".البُْكَاءَ
 (.08تا، صيقم: دارالكتاب، ب، ياردستان ياحمد صادق حيالنوادر به تصح ،يكاشان

 .10، ص01. محمدحسين طباطبايي، پيشين، ج1

كه عدد اوصياي حضرت مسيح )ع( را دوازده نفر بيان  211، ص0مد بن يعقوب كليني، پيشين، ج. مح1
كرده است و نيز ر.ك: حسن بن فضل طبرسي، إعلام الوري بأعلام الهدي، تهران: اسلامية، چاپ سوم، 

 كه نقباي حضرت موسي )ع( را دوازده نفر بيان كرده است.  181ق، ص0191

ب عقايد الاماميه در بخش مربوط به امامت بعد از بيان اين موضوع كه همه شؤون . علامه مظفر در كتا2
ولايت عامه پيامبر اعم از تدبير مصالح مردم و نيز اقامه عدل در بين آنها به امام نيز منتقل شده است تصريح 

شود بياء بيان مياستمرار نبوت است و همان دليلي كه براي لزوم بعثت ان« امامت»كرده است كه با اين وصف 
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ن اعتقاد تصريح به استمرار امامت به عنوان ادامه دهنده راه رسالت اسلامي ايران نيز پيرو اي
و نبوت نموده است و لذا اعتقاد به امامت با اين ابعاد و كاركردها در نظام جمهوري 

 شود.اسلامي به عنوان يك ركن تلقي مي

 بنديجمع( مبحث سوم

ست و از مفهوم امامت با رويكردي حكومتي در بند پنجم اصل دوم مطرح شده ا
ريزي شده است. اين رو ساختار جمهوري اسلامي بر مبناي نظام امت و امامت پايه

توجه به اين نكته از اين نظر اهميت دارد كه بدانيم در متغيرات نظام اسلامي نبايد به 
الشعاع قرار گيرد و اين الگو تحت «نظام امت و امامت»اي عمل شود كه ساختار گونه

زمان در عرصه جهاني نيز  ه جانبه در كشور ايران بايد به نحو همعلاوه بر اجراي هم
ترويج و تبليغ شود چنان كه اصل يازدهم قانون اساسي دولت را مكلف نموده است 

 ريگيپ قرار دهد و كوشش ياسلام و اتحاد ملل ائتلاف هيخود را بر پا يكل استيس»كه 
اين « بخشد. تحقق را اسلام جهان يو فرهنگ يصاداقت، ياسيس آورد تا وحدت عمل به

نظام امت و »وحدت زماني محقق خواهد شد كه الگوي اصيل حاكميت اسلامي يعني 
 در كشورهاي اسلامي پياده شود. «امامت

                                                                                                                                  
 

عقائد الامامية، قم: انتشارات توان اقامه كرد. )محمدرضا مظفر، را براي نصب امام از سوي خداوند متعال نيز مي
در  زي)ره( ن ينيشد امام خم انيطور كه در شرح اصل اول بمان( ه22، ص0187انصاريان، چاپ دوازدهم، 

نصب امام  يكه برا يلياند همان دلاستناد كرده و نوشته ليدل نيمشابه با ا يليحكومت به دل ليلزوم تشك ليدل
تهران: مؤسسه تنظيم و امام خميني ره، كتاب البيع، . )اقامه كرد توانيم زيحكومت ن ليوجود دارد بر لزوم تشك

ا توان ولايت فقيه و حكومت در عصر غيبت ر( بر همين مبنا مي209، ص1، جتانشر آثار امام خميني)ره(، بي
 استمرار امامت و نيز استمرار رسالت دانست.
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 گفتار ششم( كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئووليت او در برابر خدا
برانگيز در حقوق ن حال چالشاساسي و مهم و در عي كرامت انساني از موضوعات

اسلام و حقوق بشر مدرن است. چرا كه از يك سو در معارف اسلامي از عدم تبعيض 
ها از حقوق  و از سوي ديگر برخي انسان (0)ها سخن گفته شده استميان انسان

وق همين تعارض ظاهري موجب شده است كه حق (1)متفاوتي با ديگران برخورداند.
اسلام با ترديدهاي جدي از سوي غيرمسلمانان روبرو شود و بيان كنند كه در  دربشر 

 ها درجه بندي شده است.اسلام كرامت انسان
اما اصل دوم قانون اساسي ضمن اشاره به اصول اعتقادي اسلام در پنج بند ابتدايي 

مقابل خداوند ليت وي در توأم با مسؤو بند ششم را به موضوع كرامت انسان و آزادي
. اين بند در حقيقت پايه جمهوريت نظام است چرا كه با اختصاص داده استمتعال 

توان براي رأي و نظر مردم در اعتقاد به كرامت انسانها و آزادي آنهاست كه مي
 ها ارزش قائل بود و آن را مبناي اداره كشور قرار داد.گيريتصميم

 ( مفهوم كرامتمبحث اول

اند اگر معنا شده است و گفته (1)و نقطه مقابل پستي (1)به شرافتكرامت در لغت 
هاي  اين صفت در مورد خداوند به كار رود اسمي است كه اشاره به احسان و نعمت

براي اشاره به اخلاق و كارهاي  (2)و اگر در مورد انسان به كار رود (2)ظاهري الهي دارد
صفتي است كه انسان به طور خاص در  لذا كرامت انسان به معناي (7)نيكوي وي است.

 
مردم  "النَّاسُ كأَسَنْاَنِ المْشُطِْ سوَاَءٌ."كه آن حضرت فرمودند:  تدر روايتي از پيامبر اكرم )ص( نقل شده اس. 0

 (.179، ص1هاي شانه با يكديگر برابرند )شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، پيشين، جهمچون دندانه

ن غيرمسلمان ذمي نمونه در روايتي از امام باقر )ع( آمده است كه مسلمان به واسطه كشت. به عنوان 1
لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بذِِمِّيٍّ فِي الْقتَلِْ وَ لَا فِي الْجِراَحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤخْذَُ مِنَ الْمُسْلِمِ جنَِايتَهُُ "قصاص نخواهد شد 

 (.101، ص7)محمد بن يعقوب كليني، پيشين، ج "يِّ ثَمَانِمِائةَِ دِرهَْمٍمِّلِلذِّمِّيِّ عَلَي قدَْرِ دِيةَِ الذِّ

 .128، ص2ق، ج0101. خليل بن احمد فراهيدي، كتاب العين، قم: هجرت، چاپ دوم، 1

 .201، ص01ق، ج0101. محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دارصادر، چاپ سوم، 1

 (.11)نمل/ "مفَإِنَّ ربَِّي غنَِيٌّ كَرِي". 2

 (.71)اسراء/"آدمََ وَ حَمَلنْاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ البَْحْرِ وَ لَقدَْ كَرَّمنْا بنَي". 2

. حسين بن محمد راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن تحقيق صفوان عدنان داودي، بيروت: 7
 .717ق، ص0101دارالعلم الدار الشامية، 
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كرامت در مقابل  (1)و روايات (1)در قرآن (0)ميان مخلوقات آن را دارا شده است.
 خواري و پستي به كار رفته است.

 مبحث دوم( كرامت انسان از منظر اسلام

 بند اول( كرامت ذاتي

در بيان  در قرآن كريم آيات متعددي به موضوع خلقت انسان پرداخته است. انسان
( و خليفه خداوند 21؛ غافر/01مؤمنون/قرآن كريم گاه مورد تحسين الهي قرار گرفته )

( و 71(، ظلوم، جهول )احزاب/00اسراء/( و گاه عجول )11خطاب شده است )بقره/
شود كه انسان در منظر رو اين سؤال مطرح مياز اين (1)؛(21گر )كهف/بسيار مجادله

 
اي چنانچه . شيطان نيز در سخني با خداوند به آن اشاره كرده است كه حال كه او را بر من كرامت داده0

زنم و به دنبال خود به گمراهي تا قيامت به من مهلت دهي همه فرزندان او را به جز اندكي لجام مي
يَومِْ الْقيِامةَِ لَأحَْتنَِكَنَّ ذُرِّيَّتهَُ إلِاَّ  أخََّرتَْنِ إِليرَأَيتَْكَ هذاَ الَّذي كَرَّمتَْ عَلَيَّ لئَِنْ قالَ أَ"كشانم مي

(. صاحب مجمع البحرين در معناي اين كلام شيطان گفته است يعني او را بر من برتري 21اسراء/)"قَليلاً
اي )فخرالدين طريحي، مجمع البحرين تحقيق سيد احمد اش ساختهاي و برگزيدهو فضيلت داده

 (.021، ص2، ج0172، تهران: كتابفروشي مرتضوي، چاپ سوم حسيني،
سوره مباركه فجر قرآن كريم سخن كساني را نقل كرده است كه وقتي نعمتهاي  02و  02. در آيات 1

كنند كه خداوند به آنها كرامت داده است و وقتي نعمتهاي الهي بر آنها شود ادعا ميالهي بر آنها زياد مي
 كنند كه خداوند آنها را خوار كرده است. شود ادعا ميكم مي

خواستند: خواندند از خداوند مي. امام صادق )ع( در دعايي كه در آستانه ماه مبارك رمضان مي1
كَ وَ لَا تُهنِِّي قِأَسْألَُكَ أَنْ تَقْتلَُ بِي أَعدَْاءَكَ وَ أَعْداَءَ رَسُولِكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُكْرِمنَِي بِهَواَنِ مَنْ شِئتَْ مِنْ خَلْ"

 (.72، ص1)محمد بن يعقوب كليني، پيشين، ج "بِكَراَمَةِ أَحدٍَ مِنْ أوَْليَِائِك
سوره مباركه احزاب علت اين كه چرا خداوند با وجود ظلوم و جهول  71. علامه طباطبايي)ره( ذيل آيه 1

ظلوم و جهول بودن انسان، »كنند: بودن انسان باري سنگين همچون قبول ولايت را بر عهده او نهاد؛ بيان مي
گيري است و ليكن عين همين ظلم و جهل انسان هر چند كه به وجهي عيب و ملاك ملامت و عتاب، و خرده

نش اين است أشود كه شمصحح حمل امانت و ولايت الهي است، براي اينكه كسي متصف به ظلم و جهل مي
گويند، چون متصف به عدالت و علم الم و جاهل نميكه متصف به عدل و علم باشد و گرنه چرا به كوه ظ

كنند، به خاطر اينكه متصف به عدل و علم شود و همچنين آسمانها و زمين جهل و ظلم را حمل نمينمي
ن و استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نيز هست و أشوند، به خلاف انسان كه به خاطر اينكه شنمي

شود كه گفتيم عبارت است از ولايت الهي و كمال صفت عبوديت، وقتي حاصل مي امانت مذكور در آيه كه
حامل آن، علم و ايمان به خدا داشته و نيز عمل صالح را كه عبارت ديگر عدالت است، داشته باشد و كسي كه 

ته ممكن هم هست گف متصف به اين دو صفت بشود، يعني ممكن باشد كه به او بگوييم عالم و عادل، قهراً
شود، جاهل و ظالم، و چون علم و عدالت انسان موهبتي است كه خدا به او داده، و اما خود او في حد نفسه 

اش به ظلم و جهل، مجوز اين شده كه امانت الهي را حمل كند، جاهل و ظالم است، پس همين اتصاف ذاتي
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د؟ آيا قرآن ماهيتي دوگانه براي سرشت انساني قائل است يا قرآن كريم چه ماهيتي دار
 ها را تأويل نمود؟كه بايد برخي از اين گزارهآن

و نيز مقام  (0)رسد با توجه به نفخه روح الهي در وجود انسانبه نظر مي
كه به نحو بالقوه به انسان داده شده است و نيز ستايش خلقت انسان و  (1)اللهيفةخلي

سوره مباركه اسراء، كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، در  71آيه همين طور 
توان گفت از ديدگاه قرآن كريم انسان موجودي است كريم كه از طريق مجموع مي

 كند. آشكاري كرامت را در خود هاكسب ارزشهاي الهي بايد مؤلفه
هاي نژاد و... به دستهها انسانها بر اساس فرهنگ، جغرافيا، بنديدر برخي از تقسيم

گذاري انسانها ها معيار ارزشبندياند و گاهي نيز همين تقسيممتعددي تقسيم شده
ها تنها براي بازشناسي انسانها از يكديگر  شده است، اما در فرهنگ اسلامي اين ويژگي

ولي معيار اصلي فضيلت اعتقادي است كه در وجود آنها ريشه دوانيده است.  (1)؛بوده
دهد و چنانچه اين اعتقاد اين اعتقاد در مسير بندگي خداوند باشد به آنها ارزش مي اگر

                                                                                                                                  
 

)محمد حسين « دجهول بو و در حقش گفته شود: انسان بار اين امانت را به دوش كشيد، چون ظلوم و
القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم،  ريتفس يف زانيالمطباطبايي، 

 (.212ـ217، صص02، جق0107
 (.19)حجر/ "يوَ نَفَختُْ فيهِ مِنْ رُوح". 0

قرآن كريم عمدتاً اين مبنا . مفروض ما در اين بحث مقام خليفة اللهي نوع انسان است كه در تفاسير 1
پذيرفته شده است اما برخي اين مبنا را قبول نداشته و قائل به مقام خليفة اللهي بالقوه نوع انسانها 

دانند )ر.ك: آيا انسان خليفة الله است؟، مهدي نصيري، نيستند بلكه آن را خاص اولياي معصوم مي
 (.0189نشريه سمات، سال اول، شماره اول، بهار 

سوره مباركه حجرات در اين زمينه ضمن بيان تفاوت انسانها معيار فضيلت آنها را تقوا بيان كرده  01آيه  .1
اكمُْ وَ جعَلَنْاكمُْ شعُوُباً وَ قبَائلَِ لتِعَارفَوُا إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَْ اللَّهِ أتَقْ يا أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خلَقَنْاكمُْ منِْ ذكَرٍَ وَ أنُثْي»است: 

ها قرار داديم تا يكديگر را ها و قبيلهاي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت« إنَِّ اللَّهَ علَيمٌ خبَيرٌ
در روايات ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست. يقيناً خدا دانا و آگاه است. ترديد گراميبشناسيد. بي

شود كه انسانها را از اين كه به حسب و نسب خود تفاخر شاهده ميمتعددي از معصومين )ع( نيز اين معنا م
كنند برحذر داشته و معيار فضيلت را در بندگي خداوند بيان كنند. چنانكه پيامبر اكرم در بخشي از خطبه حجة 

لآِدمََ وَ آدمَُ منِْ ترُاَبٍ إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَْ اللَّهِ أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّ ربََّكمُْ واَحدٌِ وَ إنَِّ أبَاَكمُْ واَحدٌِ كلُُّكمُْ "الوداع فرمودند: 
اي مردم! پروردگار شما يكي و پدر همگي شما يكي و  ".أتَقْاكمُْ وَ ليَسَْ لعِرَبَيٍِّ علَيَ عجَمَيٍِّ فضَلٌْ إلَِّا باِلتَّقوْيَ

د باتقواترينتان است و هيچ عربي بر ترينتان نزد خداونآن آدم)ع( است و آدم نيز از خاك خلق شده بود. گرامي
 (.11ص ،عجم برتري ندارد مگر به واسطه تقواي الهي )ابن شعبه حراني، پيشين
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ها  ارزش خواهد كرد. خداوند در بدو خلقت همه انسانخلاف بندگي باشد آنها را بي
كه آنان بتوانند راه كمال را گرامي داشته و از روح خود در آنها دميده است اما براي آن

حال اين كمال براي آنها ارزش باشد آنها را مختار آفريده است  را بپيمايند و در عين
كمال  چرا كه كمالي كه در اثر اجبار به دست آمده باشد اولاً به معناي دقيق كلمه

شود چرا كه مانند دزدي نخواهد بود ثانياً اين امر براي وي فضيلتي نيز محسوب نمي
انسان در  كرامتود. از اين رو شاست كه به واسطه زنداني بودن مرتكب سرقت نمي

 شود.كرامت اكتسابي تقسيم مي و منظر اسلامي به دو نوع كرامت ذاتي
ها به جهت توانايي عقلي،  كرامت ذاتي ويژگي و حيثيتي است كه تمام انسان

فكري و روح الهي كه دارند، به طور فطري از آن برخوردارند و از آنجايي كه ذاتي 
نه قابل سلب، اين نوع از كرامت قابل سلب نيست و نه تنها شيء نه قابل اعطاست و 

هاي ارزش واقعي  ها بستگي ندارد بلكه به ملاك به رنگ، نژاد و جنسيت انسان
 همچون ايمان و جهاد و علم نيز وابسته نيست.

سوره مباركه  71توان بيان كرد آيه مهمترين مستندي كه در مورد كرامت ذاتي مي
 :اسراء است

آدَمَ وَ حَملَْناهمُْ فِي الْبرَِّ وَ الْبَحرِْ وَ رَزقَْناهمُْ منَِ  قدَْ كرََّمْنا بَنيوَ لَ"
به يقين فرزندان  ".كَثيرٍ مِمَّنْ خلََقْنا تَفْضيلاً الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهمُْ علَي

هايي كه آدم را كرامت داديم، و آنان را در خشكي و دريا ]بر مركب
هاي پاكيزه [ سوار كرديم، و به آنان از نعمتشتيمدر اختيارشان گذا
هاي خود برتري كامل آنان را بر بسياري از آفريده روزي بخشيديم، و

 (71)اسراء/ داديم.
معتقدند آن  (0)علامه طباطبايي در توضيح اين آيه ضمن بيان فرق تكريم با تفضيل

آن كرامت بخشيده است و ديگر  صفت خاصي كه خداوند انسان را به واسطه
بهره هستند عقل است كه بقيه صفات كمالي انسان از قبيل قدرت موجودات از آن بي

 (1)بر نگارش خط و نطق و برتري بر ساير مخلوقات از ثمرات آن است.
 

از اين رو صفتي است مد نظر است  يگريبا د يخود انسان بدون در نظر گرفتن رابطه و ميدر تكر. 0
كه مشترك هستند  يدر صفت گريبا موجودات د سهيانسان در مقا لياما در تفضكه ديگران آن را ندارند 

 (.101، ص01)محمدحسين طباطبايي، پيشين، جمد نظر است 
 .102. همان، ص1
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 (0)سياق منت توأم با عتاب ،تايشان هم چنين معتقدند از آنجايي كه سياق آيا
شود چرا است اين آيه بيان حال جنس بشر است و لذا شامل كفار و مشركين نيز مي

 (1)داشت.هاي خوب و مطيع بود عتاب آنها معنا نمي كه اگر مقصود از آن انسان
شود كه كرامت مورد بحث در اين آيه تنها از آن با اين وصف مشخص مي

مسلمانان و مؤمنان نيست و از اين رو در منطق قرآني انسانهاي كافر و مشرك نيز به 
اين نوع كرامت  اماجهت دارا بودن از عقل از كرامت مد نظر در اين آيه برخوردارند 

در حقيقت كرامت ذاتي انسان اشاره به  ها باشد. تواند منشأ حقي براي انساننمي
جايگاه انسان در نظام خلقت و در ميان ساير موجودات دارد كه خداوند نوع انسان را 

 در خلقت از آن برخوردار كرده است.

 بند سوم( كرامت اكتسابي

منظور از كرامت اكتسابي كرامت ارزشي يا كرامت انساني ـ الهي است كه انسان 
 بايد.هي كه مهمترين آنها تقواست نسبت به ديگران برتري ميبا كسب ارزشهاي ال

 :سوره مباركه حجرات است 01مستند اين كرامت آيه 
وَ جَعلَْناكمُْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّا خلََقْناكمُْ منِْ ذكََرٍ وَ أنُْثي

اي مردم! ما . كمُْ إِنَّ اللَّهَ علَيمٌ خَبيرٌلِتَعارفَُوا إِنَّ أكَرَْمكَمُْ عِندَْ اللَّهِ أَتْقا
ها قرار داديم تا ها و قبيلهشما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت

ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين ترديد گرامييكديگر را بشناسيد. بي
 .شماست. يقيناً خدا دانا و آگاه است

 بند چهارم( كرامت؛ منشأ حق يا منشأ تكليف؟

اين سؤال اين است كه آيا روشن شدن دو مفهوم كرامت ذاتي و اكتسابي، پس از 
 انسان باشد يا نه؟منشأ حق براي تواند دو نوع كرامت مي

مربوط به آفرينش انسان و فطرت الهي  )غيرارادي(كرامت ذاتي در پاسخ بايد گفت
 ها در آن مشترك بوده و هيچ كس براي به دست آوردن آنوي است؛ همه انسان

ها به استناد آن نه مستحق مدح خواهند بود و نه ذم تلاشي انجام نداده است لذا انسان
)ارادي(، انسان با اما در كرامت اكتسابي گيرد.و نيز متعلق حق و تكليف قرار نمي

 
 . اين عتاب در آيات قبل به وضوح قابل درك است. 0

 .101. همان، ص1
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شود. اين كرامت در انتخاب راه ايمان و انجام اعمال صالح مستحق درجات بلند مي
به فعليت و ايمان، علم و عمل صالح در وجود انسان حقيقت ناشي از ظهور حقيقت 

رسيدن قواي دروني انسان است كه وي با انتخاب صحيح مسير و پرورش دادن 
استعدادهاي الهي آنها را كسب كرده است. در قرآن كريم از بندگاني اين چنين با 

رسيده و ظهور  اللهيةخليفياد شده است كه به حقيقت مقام  (0)«عباد مكرمون»عنوان 
ترين مخلوقات بوده و از كرامت انساني اند. اين افراد كريمتامه اسماءالله الحسني شده

 در حد اعلا برخورداند.

 انسان از منظر قانون اساسي مبحث دوم( كرامت
قانون اساسي در بند ششم با توجه به اين مباني انسان آرماني را داراي سه شاخصه 

 :زير معرفي كرده است
نسان داراي كرامت و ارزش والاست: نكته اول اين است كه انسان از منظر قانون اساسي ا

داراي كرامت است. به اين معني كه انسان خلاصه موجودات و اشرف آنها بوده و گوهري 
 (1)اند.بهرهنهفته در وجود او به امانت گذارده شده است كه ديگر موجودات از آن بي

ويژگي دوم انسان از  (وليت در برابر خداوندتوأم با مسؤ ديانسان آزاد است اما آزا
وليت او در برابر با مسؤ منظر قانون اساسي اين است كه وي آزاد است اما آزادي وي

 خداوند متعال همراه است.
چه در توضيح اين ويژگي اهميت دارد اين است كه آزادي در منظومه معارف آن

و منظور از آن نيز رفع  (1)؛نسان عطا كرده استاسلامي موهبتي است كه خداوند به ا
 (1)موانع موجود در راه رشد و كمال انسان است.

 جايي كه آزادي انسان از سوي خداوند به وي عطا شده است محدوديتاز آن
شود از اين روست كه قانون اساسي در هاي وارد بر آن نيز توسط خداوند معين مي

 عين آزادي در برابر خداوند مسئول است.ادامه مقرر كرده است انسان در 

 
 .12. انبياء/0

 .118، پيشين، ص.... صورت مشروح مذاكرات1

وَ لَا "كنند: ن مجتبي )ع( به ايشان توصيه مي. اميرالمؤمنين علي )ع( در ضمن وصايايي به امام حس1
بنده ديگري مباش در حالي كه خداوند تو را آزاد آفريده است  "تَكُنْ عبَدَْ غَيْرِكَ وَ قدَْ جعََلَكَ اللَّهُ حُراّ

 (.110ص)سيدرضي، پيشين، 
 .112، ص0190: انتشارات صدرا، چاپ هفتم، ، تهران11. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج1
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 ( اهداف و آرمانهاي نظام جمهوري اسلاميبخش دوم
پس از ذكر اركان و  اساسي گذاربيان شد قانوندر مقدمه اين نوشتار طور كه همان

هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، ابتدا راهكارهاي تحقق اهداف و سپس خود پايه
اهداف را ذكر نموده است. در اين نوشتار به جهت تقدم تبيين اهداف بر راهكارهاي 
آن ابتدا به تبيين اهداف پرداخته و سپس راهكارهاي تحقق آنها را بررسي خواهيم 

كنندگان قانون اساسي در اين تدوين كهتوجه داشت كه با وجود اين نمود. البته بايد
اند اما آن چه در نهايت تصويب اصل در مقام احصاء اهداف جمهوري اسلامي بوده

شد همه اهداف جمهوري اسلامي را به عنوان يك نظام اسلامي كه اهداف و آرمانهاي 
دهد. مؤيد اين ند؛ پوشش نميداخود را در منحصر به موارد مذكور در ذيل اصل نمي

جمهوري اسلامي ايران سعادت »دارد قانون اساسي است كه بيان مي 021سخن اصل 
اما در اين قسمت به اهداف و « داندانسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي

 گذار به تصريح به آنها اشاره كرده است خواهيم پرداخت.آرمانهايي كه قانون

 و عدل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قسط گفتار اول(
از جمله اهداف نظام جمهوري اسلامي آنگونه كه در ذيل اصل آمده است تحقق قسط 

اقتصادي، »باشد. اين كه آيا قيود هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميو عدل در عرصه
« استقلال»ژه شود يا تنها مربوط به وابه قسط و عدل نيز عطف مي« اجتماعي و فرهنگي

است؛ با نظر به خود متن قابل فهم نيست و از اين جهت اين قسمت از اصل دوم داراي 
ابهام است؛ اما با استفاده از بيانات نايب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به عنوان 

( 121، ص0121گذار اساسي)مشروح مذاكرات مجلس...، قرينه اي براي فهم مراد قانون
 ور هم مربوط به قسط و عدل است و هم مربوط به استقلال.قيود مذك

 مبحث اول( مفهوم قسط و عدل

عدل نيز به سه معنا كه  (0)در كتب لغت عمدتاً قسط با عدل هم معنا بيان شده است.
پيشتر در شرح گفتار چهارم بيان شده تعريف شد. در اين قسمت مقصود از عدل آن است 

از آحاد جامعه به وي داده شود چنان كه اميرالمؤمنين كه در عرصه حكومت حق هر يك 

 
 128، ص1؛ طريحي، پيشين، ج271؛ راغب اصفهاني، پيشين، ص70، ص2پيشين، جفراهيدي، .0
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اولين اقدام  (0)كه دوره كوتاه مدت حكومت خود را بر پايه عدل نهاده بود عليه السلامعلي 
 (1)از تصدي خلافت را بازگرداندن اموال به ناحق بخشيده شده است.

 مبحث دوم( انواع قسط و عدل

هايي همچون قسط و عدل اخلاقي، عرصه قسط و عدل علاوه بر سه عرصه مذكور
 شود.قضايي و داوري و تحكيم را نيز شامل مي

 اقتصادي بند اول( قسط و عدل

هاي عدالت در نظام سياسي اسلام است كه هم عدالت اقتصادي از مهمترين جلوه
ه و صلي الله عليدر قرآن كريم بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است و هم در سيره پيامبر اكرم 

 شود.مشاهده مي عليه السلامو اميرالمؤمنين علي آله و سلم

 بند دوم( قسط و عدل سياسي

يكي از مظاهر قسط و عدل سياسي امكان دستيابي برابر به مناصب سياسي بدون 
هاي قرآني و روايي تبعيض است. شرايطي كه براي تصدي مناصب با توجه به آموزه

 شايستگي اخلاقي و شايستگي مديريتي است.توان بيان كرد شايستگي علمي، مي
سوره مباركه  22توان به آيات از جمله مستندات شرايط مذكور در قرآن كريم مي

 سوره مباركه قصص اشاره نمود. 12، (1)يوسف
سوره مباركه يوسف بعد از گفت و گويي ميان ايشان و پادشاه مصر و  22در آيه 

، ايشان از پادشاه علي نبينا و آله و عليه السلامسف پي بردن پادشاه به جلالت شأن حضرت يو
داري و وزارت ماليه را كرده و در بيان علت آن نيز به صفت درخواست منصب خزانه

نگهباني و دانايي خود اشاره كرد چرا كه اين دو از ويژگيهايي است كه متصدي اين 
 (1)مقام لازم است آنها را داشته باشد.

 علي نبينا و آله و عليه السلامه قصص نيز بعد از آن كه حضرت موسيسوره مبارك 12در آيه 

 
گفته است: قتل في محراب عبادته  عليه السلامجرج جرداق در بيان شدت عدالت اميرالمؤمنين علي  .0

 . علي عليه السلام در محراب عدالتش به واسطه شدت عدالتش به شهادت رسيد.لشدة عدله

 12، ص00ج ق،0111: الكوثر، قم ،عليه السلاميف قرشي، موسوعة الامام عليباقر شر .1

هاى اين سرزمين يوسف گفت: مرا سرپرست خزانه .حَفيِظٌ عَليِمٌ إِنىّ ضِخَزاَئنِ الْأَرْ قَالَ اجعَْلنْىِ عَلىَ .1
 قرار ده زيرا من نگهبان دانايى هستم.

 171، ص00محمدحسين طباطبايي، پيشين، ج 1
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در رسيدگي به امور گوسفندانشان كمك  علي نبينا و آله و عليه السلامبه دختران حضرت شعيب
كند كه حضرت موسي)ع( كردند يكي از دختران حضرت شعيب)ع( به پدر پيشنهاد مي

 هم قوي. را به خدمت گيرد چرا كه هم امانتدار است و
و  و سلم صلي الله عليه و آلهدر خصوص شايستگي مديريتي نيز آنچه از سيره پيامبر اكرم 

 شود به خوبي گوياي اين مسأله است.مشاهده مي عليه السلاماميرالمؤمنين علي 
در پاسخ به درخواست يكي از يارانشان مبني بر  صلي الله عليه و آله و سلمپيامبر اكرم 
ها امانت تو ضعيف هستي و اين پست»رمودند(هاي مهم فيكي از پستگماردن وي بر 

گردد، مگر است و امانت الهي سنگين است و روز قيامت مايه رسوايي و پشماني مي
 (0)«ادا كند. كسي كه آن را به حق بگيرد و وظيفه خود را درباره آن

 بند سوم( قسط و عدل فرهنگي

هاي ر عرصه فرهنگي است كه از جمله زمينهعدالت د يكي ديگر از ابعاد عدالت،
مندي از آموزش و پرورش عادلانه را ذكر و بهره توان به حق تعليم و تربيتآن مي

؛ (1)نمود. در خصوص مسأله آموزش و پرورش كه فلسفه بعثت انبياي الهي بوده است
به سبب هنگام تدوين قانون اساسي هم در در ابتداي انقلاب اسلامي و بايد گفت هم 

گذار اساسي تبعيض در برخورداري از امكانات دولتي در زمان رژيم سابق؛ قانون
اهتمامي تام در الزام دولت به فراهم كردن امكانات لازم براي تحصيل آحاد جامعه 
داشت و از اين رو در اصول متعددي بر مسأله علم و لزوم آموزش و پرورش براي 

در بند سوم اصل سوم دولت جمهوري اسلامي ايران  همگان تأكيد كرد. به عنوان نمونه
، و سطوح در تمام همه يبرا گانيرا يبدن تيو ترب و پرورش آموزش»مكلف به تأمين 

ام قانون اساسي مقرر شده شده است و نيز در اصل سي« يعال آموزش ميو تعم ليتسه
تا  ملت همه يرا برا گانيرا شو پرور آموزش ليوسا است موظف دولت»است كه 

 ييرا تا سرحد خودكفا يعال لاتيتحص ليسازد و وسا فراهم متوسطه دوره انيپا
 «دهد. گسترش گانيطور را كشور به

 
 2، ص 2، جتاصحيح مسلم، بيروت: دارالفكر، بيمسلم نيشابوري،  0

كه بياني  -هاانسان و تعليم تزكيهبر اين نكته كه هدف از بعثت انبيا در آيات متعددي از قرآن كريم  1
بقره  019جمعه،  1توان به آيات تأكيد شده است. به عنوان نمونه مي -ديگر از آموزش و پرورش است

 ن اشاره نمود.آل عمرا 021و 
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 گفتار دوم( استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
ري اسلامي يكي ديگر از مفاهيمي كه در اين اصل، به عنوان اهداف نظام جمهو

گذار شقوق و انواع مختلف ست كه به خاطر اهتمام ويژه قانونا« استقلال» ذكر شده،
است آن نظير استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تصريح قرار گرفته 

از اين مفهوم با  -11و اصل  9)بند يازدهم(، اصل 1نظير اصل  -و در اصول ديگر
از آنجايي كه اين اصطلاح بيشتر از آن كه در منابع  ست.تفصيل بيشتري سخن گفته ا

شناسي توضيح داده شده است، عمدتاً مفهومفقهي تبيين شده باشد در منابع حقوقي 
منابع  آن مبتني برابعاد و ادله  و در ادامه،اين واژه از منابع حقوقي صورت گرفته است 

 شده است. تبيينفقهي استخراج و 

 تقلالمفهوم اسمبحث اول( 
ل( مشتق شده است، در ادبيات عرب به معناي كمي لاستقلال كه از ريشه )ق

وابستگي به غير و با گسترش معنايي به مفهوم خودمختاري و آزاد بودن ترجمه  طلبِ
را به انجام كارى بدون تكيه بر فرد يا چيزى ديگر و  اما گروهي ديگر آن (0)شده است.

 در ادبيات فارسي هم واژه استقلال با همان (1)اند.تحت سلطه ديگرى نبودن معنا كرده
 به و بودن خويش امر ضابط مفهوم خودمختاري و آزاد بودن وارد شده است و معناي

 بعضي (1).است رفتهگ خود به كردن كاري ديگران كمك يا دخالت بدون و خود خودي
 بلندشدن، به را آن و دانسته عربي زبان در «السيادة» كلمه معادل را واژه اين ديگر

صاحب »در ادبيات علوم سياسي به  .(1)نداكرده ترجمه گرفتن اوج و يافتن ارتفاع
اختياري و آزادي كامل يك كشور در امور سياسي و اقتصادي، بدون اعمال نفوذ 

هاي عمل داشتن كشوري در وضع و اجراي قوانين و فعاليت آزادي»و  (2)«خارجيان

 
  0212)ترجمه المنجد(، انتشارات اسلام، جلد اول، صفحه . احمد سياح، فرهنگ بزرگ جامع نوين0

جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل  .1
 121، ص0ق، ج0112السلام، قم: ايران، بيتعليهم

  011، ص0علي اكبر دهخدا، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج .1
، 0182تهران: گنج دانش، چاپ سوم، محمدجعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،  1.
 117ص، 0ج
 127، ص0، ج0188، چاپ بيست و پنجم، اميركبيرتهران: ، محمد معين، فرهنگ فارسي .2
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 معني شده است. (0)«اقتصادي، اجتماعي و سياسي مربوط به خود
اند كه زمامداري آن به هيچ وجه در ادبيات حقوقي، استقلال را حالت كشوري گفته

، «حاكميت»اگر چه در زبان مرسوم مفاهيم  (1)تابع زمامداري ديگر كشورها نباشد.
روند، ولي شماري از غالباً به جاي يكديگر به كار مي« خودمختاري»و « استقلال»

حاكميتي است معطوف به « استقلال»اند ها تفاوت قائل شده و گفتهدانان بين آنحقوق
كشور به -ر دولتتواند قواعد رفتاري خود را در قلمرو اقتداخارج؛ يعني هيچ قدرتي نمي

كشور متكي -، بر صلاحيت دروني دولت«خودمختاري»آن تحميل كند)حاكميت بروني(. 
است و هر كشوري حق تعيين شرايط و كيفيات موجوديت خود، انتخاب شكل حكومت 

يعني انحصار صلاحيت، عدم « حاكميت»و قوانين خود را داراست )حاكميت دروني( و 
 (1)هاي مشخص قواعد برتر.ي صلاحيت در محدودهوابستگي و خودمختاري در اجرا

 استقلالاهميت مبحث دوم( 
تكميل هدايت و تحصيل هدف اصلي بعثت كه  گفتبايد  در اهميت مقوله استقلال،

بيني توحيدي و الهي و اخلاقي انبيا، بدون تشكيل جامعه اسلامي كه از اساس بر پايه جهان
و لازمه تحقق آن تشكيل حكومتي است كه احكام اسلامي  (1)باشدبنا شده باشد ميسر نمي

را اجرا نمايد و ارزش هاي اخلاقي اجتماعي و فردي مورد نظر اسلام را ترويج كند. 
حكومتي كه به صورت تشكيلاتي ساختارهايي را در اجتماع ايجاد نمايد كه زمينه تشكيل 

كه دستيابي به چنين هدفي  جامعه آرماني مورد نظر خداوند را فراهم آورد. روشن است
بدون تشكيل يك حكومت كاملاً مستقل كه براي اجراي منويات خود آزادي عمل داشته 
باشد قابل تحقق نيست؛ زيرا اگر ديگران نفوذي داشته باشند، قهرا به همان مقداري كه نفوذ 

صلي الله عليه بر اكرمگيرند. به همين دليل پيامكنند و جلوي اقامه دين را ميمي دارند اعمال اراده

در اولين فرصت كه چنين امكاني فراهم شد اقدام به تشكيل جامعه مستقل اسلامي  آله و سلم و
و حكومت مبتني بر توحيد نمودند. از اين رو سخن گفتن از استقلال جامعه اسلامي و 

 تبيين ابعاد آن از اهميت بالايي برخوردار است. 

 ابعاد استقلالبند اول( 
 

 182، ص0، ج0182تهران: سخن، چاپ چهارم، وري، فرهنگ بزرگ سخن، حسن ان .0
 111، ص0، ج0171محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: دانشگاه شهيدبهشتي،  .1

 79صفحه  0188هاي حقوق اساسي، انتشارات ميزان، چاپ سي و پنجم، پاييز ابوالفضل قاضي، بايسته .

 قانون اساسي از همين قلم به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي اشاره شد.در شرح اصل اول  .1
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خاصي را براي يك مجموعه اگرچه مفهومي واحد است كه حالت  «لالاستق»
ها و ابعاد گوناگوني، اين حالت را براي يك توان در حوزهكند، اما ميتوصيف مي

تواند به مجموعه متصور دانست كه ضعف يا نقص در هر كدام از اين واحدها مي
 نجامد.امستقل ندانستن آن مجموعه در آن بعد خاص بي

 استقلال سياسي الف(

از جهت مديريت سياسي، تابع آن است كه يك كشور  «استقلال سياسي»منظور از 
شت كشور را كشور ديگر نباشد و دولت آن كشور، انحصاراً ابتكار تعيين سرنوو پيرو 

ها داشته باشد. اين مفهوم در دو بعد سياست داخلي و بدون دخالت ساير دولت
 تواند براي مردممي د. از يك سو، دولت به تنهايييابخارجي يك كشور تبلور مي

ايجاد حق و تكليف كند و هيچ دولتي حق دخالت در امور داخلي كشور  سرزمين خود
را ندارد و از سوي ديگر اين دولت است كه ابتكار تعيين و اداره روابط با كشورهاي 

را راساً و بدون  خارجي در مذاكرات و انعقاد قرارداد و شركت در مجامع بين المللي
 (1و0)دخالت ديگر كشورها بر عهده دارد.

جدا  -0 :تواند به سه شكل ذيل اطلاق گرددبه طور خلاصه، استقلال سياسي مي
وضع هر تجمع بشري  -1بودن حاكميت يك كشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجي؛ 

كه دستگاه و اركان آن به نسبت دستگاه و اركان تجمع بشري ديگر در حال اطاعت و 
حقي كه به موجب آن، هر كشور در سياست داخلي يا  -1پيروي واقع نشده باشد. 

 (1).خارجي خود آزاد است

 اقتصادي استقلالب( 

هايي كه با اتكاء به عبارت است از مجموعه امكانات و توانايي «استقلال اقتصادي»
ها، يك كشور با ابتكار عمل بر اقتصاد داخلي و روابط آن با اقتصاد بين المللي، آن

و در تأمين نيازهاي اقتصادي 1حاكميت دائم، تمام عيار و غيرقابل انتقال داشته باشد.

 
 072ص  ،0، ج0171محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: دانشگاه شهيدبهشتي،  .0
اصل يكصد و پنجاه و دوم قانون اساسي نيز بر اين اصل تاكيد دارد كه يكي از بنيان هاي سياست  .1

 خارجي جمهوري اسلامي ايران حفظ استقلال همه جانبه كشور است.
مجله دانشكده حقوق و علوم ، استقلال سياسي و استقلال اقتصادي، محمد  ،تقي زاده انصاري .1

 90ص  0179، پاييز 19، شماره سياسي

  078محمد هاشمي؛ پيشين، صفحه  .1
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متكي و وابسته به ديگران نباشد. البته اين بعد از  بوده و قبولي از رفاه خود در حد قابل
، بدين معنا نيست كه (0)استقلال كه از جهت ارزش بالاتر از استقلال سياسي است

كند. داد و ستد و نمي كه داراي استقلال اقتصادي است، با هيچ كس در دنيا داد و ستد
اما بايد به گونه اي باشد كه  ،دن دليل ضعف نيستمعامله كردن و گفتگوي تجاري كر

ثانياً در معادلات اقتصادي دنيا  ،فراهم كند يك ملت اولا بتواند نيازهاي اصلي خود را
با اين  (1)و مبادلات جهاني، وزنه اي باشد كه نتوانند او را به آساني كنار بگذارند.

وصف معناي استقلال غير از خودكفايي است. چرا كه خودكفايي به اين معناست كه 
يك جامعه همه نيازهاي خود را تأمين كند و نيازي به وارد كردن كالا از خارج نداشته 

گونه كه گفته شد، در استقلال اقتصادي ممكن است احتياج باشد، در حالي كه همان
وجود داشته باشد، اما كشور براي تامين اين نياز تكيه بر  به وارد كردن يك كالا هم

 (1)ساير جوامع ندارد.

 استقلال فرهنگي و اجتماعيج( 

يافتن  بيانات گوناگون و متنوعي ابراز شده است كه سبب شده تا« فرهنگ»در تعريف 
فهم واحدي از فرهنگ دچار مشكل گردد. اما به صورت كلي تعاريف را در سه دسته 

بندي كرد: در برخي تعاريف، فرهنگ در برگيرنده اعتقادات، ارزش ها و ان دستهتومي
اخلاق و رفتارهاي متاثر از اين سه و هم چنين آداب و رسوم و عرف يك جامعه معين 

اي ديگر از تعاريف، آداب و رسوم شالوده اصلي فرهنگ تلقي شود. در گونهتعريف مي
هاي اعتقادي آن، به عنوان فرهنگ درنظرگرفتن پايه شود و صرفا ظواهر رفتارها، بدونمي

اي ديگر از تعاريف، فرهنگ به عنوان عاملي گردد و بالاخره در پارهيك جامعه معرفي مي
 (1)شود.دهد، شناخته ميكه به زندگي انسان ها معنا و جهت مي

نگي كه هفارغ از اين كه چه تعريفي از فرهنگ را اختيار كنيم، منظور از استقلال فر

 
 18/0/72سخنراني رهبر معظم انقلاب؛  .0

  02/1/72سخنراني رهبر معظم انقلاب؛  .1

چنان براي تهيه و تصويب كنندگان قانون اساسي اهميت داشته است كه در اصل چهل اين مفهوم آن .1
و سوم قانون اساسي، استقلال اقتصادي را در صدر اهداف اقتصاد جمهوري اسلامي ايران قرار داده و 

 اند.ضوابط اقتصاد كشور را براي نيل به اين اهداف مشخص و تدوين نموده

ها، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، چاپ ها و پاسخپرسش صباح يزدي،تقي ممحمد .1
 021-020، صص1، ج0190هشتم، 
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، عدم وابستگي فكري و ارزشي به (0)تر دانسته شده استاز همه انواع استقلال سخت
كشورهاي بيگانه است، به ترتيبي كه كشور بتواند، با افكار و تمايلات و خصيصه هاي 

 استقلال اجتماعي نيز كه مرتبط با استقلال فرهنگي است فكري خود زندگي كند.
مدنظر دارد و اين كه مردمان يك جامعه بتوانند هويتي يك هويت افراد يك جامعه را 

پارچه و مستقل از هويت ديگر جوامع داشته باشند و بتوانند بدون چيرگي و غلبه 
 ديگر جوامع، هويت خود را داشته باشند و آن را ابراز كنند.

 استقلالفقهي الزامي بودن  ادلهمبحث سوم( 
در بخش هاي فوق، بايستي دلايل فقهي پس از شناخت مفهوم و انواع استقلال 

 اين مفهوم را مورد بررسي قرار داد. نكته حائز اهميت در اين بخش اين است كه
بايست درباره استقلال جمهوري اسلامي ايران كه در اين اصل به آن اشاره شده مي

ل گونه اي از دلاي؛ است و به دلايل آن خواهيم پرداخت، ميان دو حالت تمايز قائل شد
مبين استقلال جمهوري اسلامي ايران به مثابه يك واحد سياسي)دولت( در مقابل ساير 
واحدهاي سياسي است و دسته ديگري از دلايل بيانگر استقلال جمهوري اسلامي 
ايران به مثابه بخشي از امت اسلامي در مقابل كفار است كه در ادامه هر دو دسته فوق 

و پس از آن دلايل مشترك براي هر دو گونه مورد را مورد بررسي قرار خواهيم داد 
 اشاره قرار خواهد گرفت. 

 بند اول( ادله استقلال دولت اسلامي
 وجوب حفظ نظام اسلامي و دفاع از آنالف( 

، سازمان دين، موجوديت و استقرار حاكميت آن و در «نظام اسلامي»منظور از 
هاي عهده دار آن، موجوديت  تعبير ديگر شامل ايدئولوژي و محتواي دين، سازمان

عيني دين در جامعه و حالت استيلا، جو حاكم و نفوذ معنوي و اجرايي اسلام در 
با اين وصف هر عمل فردي و جمعي كه نظام اسلامي را  (1)عينيت جامعه است.

برقرار، تداوم و استحكام بخشد واجب و هر نوع عمل عادي يا سازمان يافته كه به 
فقهاي شيعه مساله  (1)باشد.مي برده نظام دين، خلل وارد سازد حراميكي از ابعاد نام

 
  02/1/71رهبر معظم انقلاب  .0

. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، جلد نهم، قواعد فقه سياسي)مصلحت(، موسسه انتشارات 1
  12، صفحه 0181اميركبير، چاپ اول: 

 12صفحه  همان، 1.
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كند را به عنوان يك ضرورت مي حفظ دين و جلوگيري از خطراتي كه اسلام را تهديد
را يك واجب نظام فقهي و امري مسلم تلقي نموده اند. امام خميني)ره( اصل حفظ 

مطرح نموده و ترديد در آن  عقلي و ضرورت شرعي در حدي كه بي نياز از دليل است
ايشان حفظ نظام را از واجبات موكده بر  (0)اند.را شايسته هيچ صاحب عقلي نشمرده

دفاع از مركزيت  (1)دانند.مي شمارند و اختلال در امور مسلمانان را امري مبغوضمي
، از چنان اهميتي (1)اسلام كه منظور همان حفظ اصل اسلام و جامعه اسلامي است

 توان با پيشوايي امامردار است كه اگر خطري متوجه اين مركزيت باشد حتي ميبرخو
 (1)جائر به دفاع از آن اقدام نمود.

آيد  اين مطلب از اين جهت به عنوان دليلي بر لزوم حفظ استقلال به حساب مي
ي و استقلال نداشتن و تسلط كفار بر جامعه اسلامي مايه به خطر افتادن نظام اسلام كه

بوده كه براي نيل  تقلال از مقدمات حفظ نظام اسلاميپس اساساس اسلام خواهد شد. 
 هدف حفظ نظام اسلامي ضروري است. به

 ضرورت حفظ ثغور اسلاميب( 

توان براي ضرورت حفظ استقلال نظام اسلامي به مثابه يك دليل ديگري كه مي
ت ضرورت حفظ ثغور و ها ارائه كرد مستندا واحد سياسي در مقابل ساير دولت

در لغت عرب به معناي  «مرابطه»و  «رباط» رباط)= حراست و نگهباني از مرزها( است.
در فرهنگ  (2)مراقبت از دشمن و ملازمت و مواظبت از مرز آورده شده است.

نگهباني »و (2)«نگاه داشتن و ملازمت نمودن جاي آمدن دشمن»ديگر هم تعاريفي چون 
توان آن را به مي اي اين واژه ذكر شده است كه در ادبيات رايج امروزبر (7)«سرحد

مرزباني تعبير كرد. فقها حفظ مرزهاي دشمن از تهاجم دشمنان را عقلا و شرعا واجب 

 
 211، ص 1الله موسوي خميني، كتاب البيع، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، ج روح 0
 209همان، صفحه  .1

. ابن ادريس حلي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به حوزه علميه قم، چاپ 1
  180، ص 1البهيه في شرح اللمعة الدمشقية، قم: داوري، ج  ؛ شهيد ثاني، الروضة1، صفحه 1دوم، جلد 

  191دارالكتاب العربي، چاپ دوم، صفحه قم: طوسي، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي،  . شيخ1

  111. ابن منظور، لسان العرب، انتشارات دار صادر، بيروت، چاپ سوم، جلد هفتم، صفحه 2

  218نوين )ترجمه المنجد(، انتشارات اسلام، جلد اول، صفحه . احمد سياح، فرهنگ بزرگ جامع 2

  1979، صفحه 1، جلد 0188. محمد معين، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، چاپ بيست و پنجم، 7
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توان مرز را در معناي نمي در جهان امروز با توسعه مصداقي، ديگر (0)اندشمرده
 اجتماعي اقتصادي، حاكميتي، اسي،سي جغرافيايي منحصر دانست و حفظ حتي مرزهاي

است. هدف  طرح قابل هم مجازي فضاي در الكترونيك مرزباني طريق از فرهنگي و
از مرزداري در همه ابعاد آن، اين است كه كشور ضربه نخورد و استقلال آن حفظ 

اي كه به هاي حفط استقلال است، ادلهيكي از راه «رباط»شود و به خاطر اين كه 
 شوند. مي از ادله استقلال محسوب ضرورت اين موضوع اشاره دارد

 اسلامي بند دوم( ادله استقلال امت

 از بخشي مثابه به اسلامي نظام استقلال حفظ بيانگر لزوم كه ايادله بخش اين در
 خواهد گرفت.است مورد تحليل و بررسي قرار  اسلامي امت

 قاعده نفي سبيل/ نفي سلطهالف( 

منظور از سبيل و سلطه، نوعي ولايت و اختيار است كه به صاحب آن اين قدرت 
نسبت به طرف مقابل برتري و اعمال اقتدار نمايد. هرگاه چنين اختيار و  دهد كه را مي

قاعده اقتدار سلطه آميزي از طرف غيرمسلمان عليه مسلماني اعمال گردد، موضوع 
كافر بر مسلمان صدق پيدا كرده و بر اساس قاعده، هر « نفي سلطه»و يا « نفي سبيل»

و در مقررات دين  (1)بوده حكمي كه مستلزم چنين سلطه اي باشد در اسلام منتفي
 (1)اسلام حكمي كه موجب ثبوت سلطه كافر بر مسلمان باشد، تشريع نشده است.

 الْمؤُْمنِِينَ علََى لِلكَْافِرِينَ اللّهُ يَجْعلََ وَلَن».... شريفه قاعده نفي سبيل كه از متن آيه 
برداشت شده است، يكي از مهم ترين اصول استراتژيك سياست خارجي  (1)«سبَِيلاً

اين قاعده اختصاص به مرزهاي كشوري خاص مثل  (2و2)باشد.مي نظام سياسي اسلام
 

 209، صفحه 1الله موسوي خميني، كتاب البيع، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمين)ره(، چاپ اول، جلد . سيد روح0
  111صفحه  1يد خراساني، منهاج الصالحين، نشر مدرسه امام باقر )ع(، چاپ پنجم، جلد و حسين وح

عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، جلد هفتم، مباني حقوق عمومي در اسلام، موسسه انتشارات  .1
  712، صفحه 0181اميركبير، چاپ اول: 

  110اول، جلد اول، ص . محمد فاضل لنكراني، قواعد الفقهيه، چاپخانه مهر، چاپ 1

  : و خداوند هرگز بر مومنان، براي كافران راهي قرار نداده است.010( آيه 1. سوره نساء)1

 712عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، ص  2.

 ديگري نيز به عنوان دليل اثباتي اين اصل بيان شده است: آيات 2.
 (019جمَيِعاً )سوره نساء آيه  للِهِّ العزَِّةَ فإَنَِّ العْزَِّةَ عنِدهَمُُ أيَبَتْغَوُنَ المْؤُمْنِيِنَ دوُنِ منِ أوَلْيِاَء الكْاَفرِيِنَ يتََّخذِوُنَ الَّذيِنَ 

 تتََّقُواْ أَن إلِاَّ شَيءٍْ فِي اللهِّ مِنَ فَليَْسَ ذلَِكَ يَفعْلَْ ومََن الْمُؤْمنِيِنَ دُوْنِ مِن أوَْليَِاء الْكَافِرِينَ الْمُؤمْنُِونَ يتََّخذِِ لاَّ
 (18الْمَصيِرُ )سوره آل عمران آيه  اللهِّ وإَِلَى نَفْسهَُ اللهُّ وَيُحذَِّرُكُمُ تُقَاةً منِْهُمْ
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شود و محافظت از سرزمين هاي مي ايران نداشته و شامل همه سرزمين هاي اسلامي
اسلامي)دارالاسلام( را در برابر سلطه كفر )دارالكفر( طلب كرده و رسالتي فراملي براي 

اين قاعده هر گونه راهي كه در حوزه تكوين و تشريع  (0)كند.مي همه مسلمانان ترسيم
مختلف از اين رو عرصه هاي  (1)شود.مي موجب سلطه كفار بر مومنين شود را شامل

 شود. در يك نگاه كليمي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و ... را شامل
توان اين قاعده را در دو جنبه مثبت و منفي عام دانست. مقاومت هاي منفي در قبال مي

عدم پذيرش تحت الحمايگي جنبه منفي اين قاعده است و  مانندمداخله بيگانگان 
 عدم وابستگي به كفار از جنبه هاي مثبت اين قاعدهراهكارهاي حفظ استقلال و 

چرا كه سلطه و استيلا پيدا  (1)؛باشد كه همه بر اساس اين قاعده شكل گرفته استمي
كردن مستلزم نقض استقلال بوده و از اين رو قاعده نفي سبيل)= سلطه( در واقع 

 آيد.مبنايي براي تضمين استقلال به شمار مي
خارجي كشور اسلامي با كشورهاي غيراسلامي در سطح كلان  اين قاعده در روابط

و خرد آن مانند روابط اجتماعي سلطه آور، روابط خانوادگي و حتي روابط فردي 
كند. مي اثر و باطلجاري است و كليه قراردادها و معاهداتي را كه مخالف آن است بي

اسي دانست كه به دنبال توان از جمله قواعد فقه سيمي در مجموع قاعده نفي سبيل را
 (1)عزت و استقلال مسلمانان و كشورهاي اسلامي است.

 در تشكيل حكومت در مدينه صلي الله عليه و آله و سلم اكرمسيره پيامبر ب( 

توان در خصوص لزوم حفظ استقلال جامعه اسلامي عنوان دليل ديگري كه مي
صلي الله عليه و گرامي اسلام است. پيامبر  ه و سلمصلي الله عليه و آلنمود استناد به سيره پيامبر اكرم 

در بدو تاسيس اسلام، واحدي سياسي به نام دولت مدينه تشكيل دادند و پس از  آله

                                                                                                                                  
 
 (001 تنُصرَوُنَ )سوره هود آيه لاَ ثمَُّ أوَلْيِاَء منِْ اللهِّ دوُنِ مِّن لكَمُ ومَاَ النَّارُ فتَمَسََّكمُُ ظلَمَوُاْ الَّذيِنَ إلِىَ ترَكْنَوُاْ ولَاَ

: اسلام هم 111صفحه 1)من لا يحضره الفقيه، جلد  «عليه يعلي لا و يعلو الاسلامُ» نبوي شريفه روايت
 اين اثبات در كه است بوده دلايلي جمله از شود.( نيزنمي رود و هيچ ديني بر آن برترمي چنان به برتري

 .است گرفته قرار نظر مورد قاعده
  002امام خميني)ره(، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، ص  . سيد سجاد ايزدهي، فقه سياسي0

  711، ص 1الله موسوي خميني، كتاب البيع، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، چاپ اول ، ج. روح1

  111. روح الله شريعتي، قواعد فقه سياسي، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اول، صفحه 1

 110ص همان، .1
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تعيين حدود جغرافيايي براي آن، ميثاقي نيز كه به قانون اساسي مدينه معروف شد 
راي اين محدوده كوچك اقدام بصلي الله عليه و آله  در گام بعدي پيامبر (0)براي آن نگاشتند.

به هويت سازي كردند و واحد اجتماعي تحت عنوان جامعه اسلامي به وجود آوردند 
و در اين جامعه اسلامي، بر اساس حاكميت الله، دست به تعيين قوانين و مقررات زدند 
و استقلال آن را به مثابه يك واحد سياسي مستقل و قلمرو امت اسلامي در مقابل 

به نمايش گذاشتند تا جايي كه براي سران كشورها  نيز امپراتوري ايران و رومقريش و 
و نيز در مقابل تجاوزات  (1)كردنددعوت نامه نوشته و آنها را به دين دعوت مي

تا استقلال اين واحد اجتماعي و سياسي  (1)كردنداحتمالي ايشان با قاطعيت ايستادگي 
 تعامل حكومت، تاسيس در صلي الله عليه و آله و سلمپيامبر  خدشه دار نگردد. از اين رو سيره

 اجراي قوانين و اسلامي دولت حفظ و الهي حاكميت پايه بر نظام حفظ ها،حكومت با
زيرا كه  ؛تواند يكي از ادله مهم براي استقلال به حساب آيدمي اسلامي مقررات و

فته بود، اولين مصداق از جامعه اسلامي آن روز كه در محدوده مدينه النبي شكل گر
با كمك مسلمانان  صلي الله عليه و آله و سلم آمد كه تلاش پيامبر اكرممي دارالاسلام به حساب

آن زمان بر اين بود تا از لحاظ هويتي، اقتصادي، نظامي و ... استقلال جامعه اسلامي را 
 در برابر كفار محفوظ نگه دارند.

 تبريج( 

وان در خصوص مباني فقهي استقلال يك نظام اسلامي به تاز ديگر دلايلي كه مي 
مثابه عضوي از پيكره امت اسلامي بيان نمود ادله اي است كه به لزوم تبري در مقابل 
كفار اشاره دارد. قرآن كريم در آيات ابتدايي سوره ممتحنه مؤمنان را از دوستي با 

برائت خداوند و رسول را از دشمنان دين نهي نموده و در آغاز سوره مباركه توبه نيز 
ايشان اعلام نموده است. همچنين در آيات متعددي مسلمانان را از تكيه كردن به كفار 

تبري كه در لغت به دوري كردن از چيزي  (1)و تمايل نسبت به ايشان نهي نموده است
 

 .0122 بعثت،: تهران جهان، در مكتوب اساسي قانون اولين حميدالله، محمد: ك.ر معاهده اين مفاد ديدن براي .0

 221-222ص ،1ج ق،0187 دوم، چاپ دارالتراث،: بيروت ،طبري تاريخ طبري، جرير بن محمد .1

 غزوه درجريان روم امپراتوري با مقابله براي ايشان لشكركشي الله رسول هاي قاطعيت از نمونه يك .1
 كردمي تهديد را اسلامي حكومت كه بحراني با كيلومتر 711 بر بالغ مسافتي طي از پس كه بود تبوك
 به بعد( 010، ص 1تاريخ طبري، پيشين، ج :ك.ر تبوك غزوه جزئيات ديدن براي.)كردند مقابله

 و شده متمايل كفار سمت به كه كساني عاقبت خداوند هود مباركه سوره 001 آيه در نمونه عنوان به .1
 مِنْ لَكُمْ ما وَ النَّارُ فتََمَسَّكُمُ ظَلَمُوا الَّذينَ إِلَى تَرْكنَُوا لا وَ: است كرده بيان الهي عذاب را كنند تكيه آنها به
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تعريف شده است، به معني دوري جستن و  (0)كه مجاورت با آن امري ناپسند است
گيري كردن و نوعي منزوي كردن دشمن است كه در شرايط صلح به منظور كناره

بازداشتن دشمن از سوء استفاده از روابط صلح آميز عليه اسلام و امت اسلامي به 
دوستي مسلمانان با كفار  كه چرا (1)گيرد.مي اي متناسب با مقتضاي زمان انجامشيوه

در حقيقت  (1)و وحدت مسلمين ضربه نزند. بايد به گونه اي باشد كه به دين، نظام
مساله تبري يك تكليف جهادي و نوعي مقابله به مثل و در راستاي دفاع مشروع است 
كه جامعه اسلامي بايد با چنين حالتي با دشمن برخورد كنند تا ضمن طرد آنان، با 

 (1)ند.و تقويت نماي حفظبستن راه هاي نفوذ دشمن بتوانند هويت و استقلال خود را 
دهند، مي را تشكيل «تولي و تبري»قاعده « تولي»كه در كنار مفهوم  «تبري»اصل 

شود، بدين معنا كه لازم است مسلمانان مي المللي را شاملابط فردي، گروهي و بينرو
در رفتارهاي فردي و اجتماعي و حكومت اسلامي در سطح بين المللي با دوستان و 

مدنظر قرار دادن اصل تولي و تبري در  (2)ده رفتار كنند.دشمنان خود بر اساس اين قاع
سياست خارجي كشور اسلامي و روابط دوستانه و نيك با دوستان و رفتار خصمانه با 
دشمنان ستيزه جو در روابط سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... از اصول 

كه نتايج آن در حفظ استقلال كشور  (2)رودمي سياست خارجي كشور اسلامي به شمار
 به نمايش درخواهد آمد.

 دلايل مشتركبند سوم( 

 حرمت فتنه به معناي چنددستگي در درون جامعه اسلاميالف( 

از جنبه لزوم حفظ استقلال جامعه اسلامي به مثابه  دتواندليل ديگري كه هم مي
                                                                                                                                  

 
و حتي پيامبر )ص( را از تمايل به سمت كفار نهي نموده و به وي  .تنُْصَروُنَ لا ثُمَّ أوَْليِاءَ مِنْ اللَّهِ دوُنِ

هشدار داده است كه اگر به سمت ايشان متمايل گردد دو برابر در دنيا و دو برابر در آخرت به او عذاب 
 (71و  71خواهد چشاند و هيچ گونه ياري نيز از جانب خداوند نخواهد داشت.)اسراء/

 010راغب اصفهاني، پيشين، ص .0

عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، جلد پنجم، حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامي و  .1
 80، صفحه 0181حقوق بين الملل اسلام، موسسه انتشارات اميركبير، چاپ اول: 

  110. روح الله شريعتي، پيشين، صفحه 1
  77. عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، صفحه 1
  111پيشين، صفحه  . روح الله شريعتي،2

  111. همان، صفحه 2
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اير كشورها در نظر بخشي از امت اسلام و به عنوان يك واحد سياسي در مقابل س
گرفته شود، حرمت فتنه به معناي ايجاد چند دستگي در درون جامعه است. در لغت 

و  (1)، جنگ و ستيز(0)براي فتنه معاني متعددي بيان شده است كه شورش و طغيان
از  (1)اختلاف مردم در آن چه ميان ايشان واقع شود از قتال و جنگ و نزاع و شورش

 تماميت محور حول است كه لال دروني جامعه همان وحدتيآن تعاريف است. استق
مقابل  شود كه فتنه در اين معناي خود دقيقاًمي ايجاد اسلامي حاكميت پايه بر ارضي

گيرد و موجب چند دستگي در درون جامعه، نفي استقلال و پيوند باطني آن قرار مي
استقلال دروني جامعه  كه موجب از بين رفتن فتنهگردد. وضع حرمت براي مي جامعه

رسد كه همين مبنا مد نظر برخي به نظر مي (1)تواند از ادله استقلال باشد.شود، ميمي
موسوي از فقها در صدور حكم حرمت فتنه به معناي اختلال در نظام بوده است.)

 (209، ص1، ج0119خميني، 

 وجوب حفظ عزت اسلام و مسلمينب( 

عنوان مبناي وجوب حفظ استقلال نظام اسلامي توان آن را به دليل ديگري كه مي
با عنوان عضوي از پيكره امت اسلامي در مقابل كفار دانست وجوب حفظ عزت 
اسلام و مسلمانان است. اهميت اين موضوع تا جايي است كه در روايات وارده از 
معصومين عليهم السلام آمده است كه خداوند به هيچ عنوان به مؤمنان اجازه نداده 

ست كه عزت خود را خدشه دار كنند و در مقابل ديگران خود را ذليل كنند و در اين ا
اين عدم جواز هم در مقابل  (2)خصوص بابي مستقل در كتب روايي ذكر شده است.

ساير مؤمنان است و هم در مقابل كفار. از اين رو در اين نوشتا در قسمت ادله مشترك 
 ذكر شده است.

 
 2121، صفحه 2، ج0182. حسن انوري، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چاپ چهارم، 2
 1182، جلد دوم، صفحه 0188. محمد معين، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، چاپ بيست و پنجم، 1
 1191 اكبر دهخدا، فرهنگ متوسط دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم صفحه . علي1

  براي ديدن مستنداتي در خصوص حرمت فتنه به معني اختلال در نظام ر.ك: .1

حر عاملي،  )باب كراهة التعرض لما لا يطيق( و 21، ص2به عنوان نمونه ر.ك: كليني، پيشين، ج .2
 كراهة التعرض للذل()باب 022، ص02پيشين، ج
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 ق اهداف جمهوري اسلامي ايرانبخش سوم( راههاي تحق
پس از تبيين اركان و نيز اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران؛ در اين قسمت به تبيين 
راهكارهاي تحقق اين اهداف خواهيم پرداخت. بايد توجه داشت كه راههايي كه در اين 
اصل براي تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي عنوان شده است يعني اجتهاد مستمر 

، استفاده از علوم و فنون و السلامعليهمفقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين
كشي و گري و ستمتجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها و نفي هر گونه ستم

پذيري؛ براي تحقق همه اهداف است و نه اين كه راه اول براي تحقق گري و سلطهسلطه
 ر هر يك براي تحقق هدفي ديگر باشد.هدف اول و راههاي ديگ

 عليهم السلامگفتار اول( اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين 

از منظر قانون اساسي اجتهاد مستمر پايه اداره جامعه بوده و پيشرفت و توسعه كه در 
اما مهمترين سؤالاتي كه  بند بعد به آن اشاره شده است بدون ابتنا بر اجتهاد ارزشي ندارد.

در خصوص اين بند قابل طرح است مفهوم اجتهاد مستمر، اجتهاد معيار و علت عدم ذكر 
 است. عليهم السلامو اكتفا به سنت معصومين آله و سلم صلي الله عليه وسنت رسول الله 

 مبحث اول( مفهوم اجتهاد مستمر

همراه با تحمل سختي براي  اجتهاد از ريشه جهد و در كتب لغت به معناي تلاشي
در كتب  (0)تعريف شده است. -براي فهم حكم خداوند-به دست آوردن ظن شرعي

از اين رو به  (1)فقهي نيز با تفاوت مختصري همين تعريف براي اجتهاد ذكر شده است.
رسد تعريف لغوي و اصطلاحي اجتهاد منطبق بر يكديگر است. اين تعريف هر نظر مي

اما ذكر آن به طور خاص در اين بند از  (1)ر را با خود به همراه دارد؛چند قيد استمرا
قانون اساسي، مفيد معناي ديگري نيز هست و آن اين كه اجراي دين در دوران جديد 

 
الاجتهاد: المبالغة في الجهد، و نقل في الاصطلاح إلى استفراغ الوسع فيما فيه مشقة لتحصل ظن  0

 (11 :1)فخرالدين طريحي، پيشين، ج شرعي.

لي در كتاب مباديء الوصول الي علم الاصول اجتهاد را اين گونه تعريف عنوان نمونه علامه حبه  1
 «غ الوسع في النظّر، فيما هو من المسائل الظنيةّ الشرعيةّ، على وجه لا زيادة فيه.هو استفرا» كرده است:

)حسن بن يوسف حلي، مباديء الوصول الي علم الاصول، تحقيق عبدالحسين محمدعلي بقال، قم: 
 (111ق، ص0111العلمية، چاپ دوم، المطبعة

ات مستحدثه نيازمند اجتهاد جديد بر اي به جهت وقوع موضوعر دورهچرا كه فهم احكام الهي در ه .1
 اساس مباني صحيح است.
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اي كه در طول و پديد آمدن اقتضائات خاص زماني و مكاني و به تبع مسائل مستحدثه
تات و متغيرات دين است و اين همان مفهوم آيد، نيازمند فهم دقيق از ثابزمان پديد مي

اجتهاد مستمر است. در صورتي كه اين اجتهاد مستمر در نظام اسلامي تأمين نگردد؛ 
 اجراي دين يا به بلاي تحجر گرفتار خواهد شد يا به بلاي روشنفكر مآبي.

همچنين اجتهاد در مقابل متن نيست بلكه درون متن است. به اين معني كه وقتي 
متن صريحي در خصوص موضوعي وجود دارد جايي براي اجتهاد باقي  نص و

 (0)نخواهد ماند.
 پذيرد.بلكه اجتهاد در درون متن دين و براي فهم مراد شارع صورت مي 

 مبحث دوم( اجتهاد معيار در نظام اسلامي

سؤال ديگري كه در خصوص اجتهاد مطرح است اين است كه اجتهاد چه كسي 
ملاك و معيار است؟ اجتهاد ولي فقيه؟ اجتهاد فقهاي شوراي  براي اداره جامعه

هاي علميه؟ يا آنكه تركيبي هر يك از اين موارد نگهبان؟ اجتهاد مراجع تقليد يا حوزه
 بايد به عنوان اجتهاد و فتواي معيار در اداره نظام اسلامي در نظر گرفته شود؟

در صدد تأكيد بر اين مطلب  اهتمام داشته است و« اجتهاد»اين بند تنها به اصل 
است كه براي اداره جامعه و تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي نياز به اجتهاد مستمر 
وجود دارد ولي مرجع اجتهاد و فتواي معيار براي اداره نظام اسلامي را معين نكرده 

 است. از اين رو براي پاسخ به اين سؤال بايد از قرائن برون متني استفاده كرد.
توان به نظريه تفسيري شوراي نگهبان و نيز فتواي قرائن برون متني نيز مي از

 رهبري اشاره كرد.
شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس با شرع كه 

قانون اساسي به عهده اعضاي شوراي نگهبان نهاده شده است مغايرت با كدام  92در اصل 
ت( با اجماع مسلمين؟ با اجماع فقهاي مسلمين؟ با فتواي مشهور؟ يك از موارد مذكور اس

بيان كرده  1171يا با نظر و اجتهاد خود اعضاي شوراي نگهبان؟ در رأي تفسيري شماره 
 با فقهاي طور نظر فتوائي به اسلامي با موازين يا انطباق قوانين مغايرت تشخيص»است كه 

 
برخي از اجتهاداتي كه در مقابل نص انجام علامه شرف الدين در كتابي با عنوان النص و الاجتهاد به  .0

الدين، اجتهاد در مقابل نص ترجمه كتاب النص و عبدالحسين شرف)شده است اشاره كرده است.
 تا(، بيبنياد بعثت دواني، تهران:الاجتهاد، ترجمه علي 
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به اين رأي ميتوان گفت كه اجتهاد معيار در خصوص  با توجه .«است نگهبان شوراي
مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه ركن اصلي قانونگذاري در كشور بوده و به موجب 

قانون اساسي حق دارد در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي  70اصل 
 باشد.گذاري كند فتواي فقهاي شوراي نگهبان ميقانون

گفت فتواي معيار براي اداره نظام اسلامي فتواي فقيه حاكم توان به طور عام مي
و فتواي فقهاي شوراي نگهبان نيز كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت در  (0)است

راستاي انتصاب ايشان از سوي ولي فقيه و به تبع انتساب نظراتشان به وي قابل قبول 
كه در صورت تعارض فتواي  است. رهبر انقلاب اسلامي نيز در استفتايي مبني بر اين

ولي امر مسلمين با فتواي مرجعي در زمينه مسائل اجتماعي، سياسي و ... حكم 
در »چيست؟ به اين كه فتواي ولي امر مسلمين ملاك است حكم كرده و بيان كرده اند 

كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر  ةمسائل مربوط به ادار
ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از 

 (1)«فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.

 صلي الله عليه و آله و سلم مبحث سوم( علت عدم ذكر سنت رسول الله
از عبارت  آله و سلم صلي الله عليه وي سنت رسول الله سؤال ديگر اين است كه چرا به جا

جدا از سنت  عليهم السلاماستفاده شده است؟ آيا سنت معصومين عليهم السلامسنت معصومين
 است؟آله و سلم صلي الله عليه ورسول الله

در پاسخ بايد گفت كه با توجه به اكثريت جمعيت ايران كه شيعيان بودند تدوين 
هاي حكومتي شيعه را در قانون اساسي ن اساسي تأكيد داشتند آموزهكنندگان قانو

تصريح كنند. از اين رو هر چند كه سنت معصومين عليهم السلام در حقيقت در امتداد 
سنت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم قرار دارد اما به جهت جايگاه ويژه ائمه 

 (1)شده است. معصومين عليهم السلام بر اين موضوع تأكيد

 گفتار دوم( استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها
طور كه در بند قبل بيان شد حكومت مطلوب از منظر قانون اساسي حكومتي همان

 
 گذاري،فتواي معيار در قانون زاده،ادات اين نظر ر.ك: هادي حسنبراي ديدن استدلالات و استن .0

 ، سرتاسر اثر 0191هاي مجلس شوراي اسلامي، آبان تهران: مركز پژوهش

 00اي، پيشين، صسيد علي خامنه .1

 128 ، ص0، جصورت مشروح مذاكرات مجلس...، پيشين .1
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است كه توسعه و پيشرفت خود را با اتكا به اجتهاد مستمر به دست آورده باشد؛ اما در 
 اسلامي سؤالاتي قابل طرح است كه بايد به آنها پاسخ داد.خصوص پيشرفت نظام 

اولين سؤال اين است كه مفهوم پيشرفت نظام اسلامي چيست؟ آيا همان پيشرفت 
مصطلح در كشورهاي سكولار است يا آن كه با آن متفاوت است؟ سؤال ديگر اين كه چه 

نظام اسلامي يك حق لزومي براي پيشرفت وجود دارد؟ به بيان ديگر آيا پيشرفت براي 
است يا تكليف؟ سؤال ديگر آن كه اصول و راهبردهاي پيشرفت كدام است؟ و در نهايت 

 توان پيشرفت نظام اسلامي را ارزيابي نمود؟اين كه با چه معيار و شاخصه)هايي( مي

 مفهوم پيشرفت جامعه اسلامي مبحث اول(

شود به مفهوم ترقي و رشد به كار برده مي (1)كه گاه معادل واژه توسعه (0)پيشرفت
باشد. اين رشد و تر مياست و آن حركت از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب يا مطلوب

گيرد و در خصوص جامعه اسلامي بايد هاي فردي و اجتماعي را در بر ميارتقاء همه جنبه
 ين است.گفت پيشرفت يك جامعه اسلامي پيشرفتي همه جانبه بر مدار و محور د

 مبحث دوم(ادله لزوم پيشرفت جامعه اسلامي

در خصوص لزوم پيشرفت و اين كه آيا پيشرفت نظام اسلامي يك حق است يا 
كند كه مسلمان در كاخ زندگي يك تكليف؟ و نيز اين كه آيا از منظر اسلام تفاوتي مي

همچون  نظر كرده وتواند از پيشرفت صرفو آيا نظام اسلامي مي كند يا در كوخ؟
هاي اسلامي بيانگر جوامع ابتدايي به صورت بسيط زندگي كند؟ بايد گفت كه آموزه

لزوم پيشرفت براي جوامع اسلامي است. اين آموزه ها را در دو بخش قرآن و سيره 
 معصومين عليهم السلام مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 بند اول( قرآن كريم

 مواهب طبيعيالف( ترغيب مؤمنين به بهره گيري از 

توان به گيري از مواهب طبيعي مييكي از بارزترين آياتي كه در ترغيب به بهره
 سوره مباركه اعراف است. 11عنوان شاهد مثال ذكر كرد؛ آيه 

أَخْرجََ لعِِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قلُْ  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي
 وا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نفَُصِّلُهِيَ لِلَّذينَ آمَنُ

 
0 . Progress  
1 . Development 
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اى را كه هاى پاكيزههاى خدا و روزىزينت (بگو .الْآياتِ لقَِوْمٍ يعَْلمَُونَ
آنان در زندگى  (براى بندگانش پديد آورد، چه كسى حرام كرده؟! بگو

ه اگر چه غير مؤمنان اند ]البتدنيا براى كسانى است كه ايمان آورده
[ در قيامت فقط ويژه مؤمنان ورى شريكند، ولىهم با آنان در بهره

 دانند ]و اهل دانشاست ما اين گونه آيات خود را براى گروهى كه مى
 كنيم.اند[ بيان مىو بصيرت

اند كه عيب و علامه طباطبايي در تفسير اين آيه زينت را به معناي اموري دانسته
برد و در مقابل هر چيزي است كه مايه رسوايي و نفرت ديگران بين مي نقص را از

مندي از زينت را مايه استواري جامعه دانسته و معتقدند توجه به اين است. ايشان بهره
به  (0)يابد.موضوع به ميزان مدنيت جامعه بستگي دارد و بر مبناي آن تنزل و ترقي مي

ينتهاي الهي بيشتر باشد سطح مدنيت آنها بالاتر و اين معني كه هر چه بهره جوامع از ز
 تر است.هر چه كمتر باشد سطح مدنيت آنها پايين

 هاي پيشرفتهمندي از فناوريب( سيره پيشوايان ديني در بهره

بردند؛ هاي عصر خود بهره ميترين فناوريدر مورد سيره پيشواياني كه از پيشرفته
اشاره  نبينا و آله و عليه السلام علير خصوص حضرت سليمان توان به آياتي از قرآن كريم دمي

 ها اشاره كرده است.منديسوره مباركه سبأ به بخشي از اين بهره 01و  01كرد. آيات 
 الْقِطْرِ وَ أَسَلْناَ لَهُ عَينْ وَ لِسُلَيمْاَنَ الرِّيحَ غُدُوُّهاَ شهَْرٌ وَ رَواَحُهاَ شهَْرٌ

وَ مَن يَزِغْ مِنهمُْْ عَنْ أَمرِْنَا  يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ يعَمَْلُ بَينْمَن  وَ مِنَ الجِْنّ
يَعمَْلُونَ لَهُ ماَ يَشاَءُ مِن محَّرَِيبَ وَ تمَاَثِيلَ وَ × نُذِقْهُ مِنْ عَذاَبِ السَّعِيرِ

لِيلٌ مِّنْ وَ قَ اعمَْلُواْ ءاَلَ داَوُدَ شُكْراً جِفاَنٍ كاَلجَْواَبِ وَ قُدُورٍ رَّاسِيَتٍ
[، كه رفتن و باد را براى سليمان ]مسخّر و رام كرديم .عِبَادىَِ الشَّكُورُ

[ يك ماه گاهش ]به اندازه[ يك ماه و رفتن شامگاهش ]به اندازهصبح
بود و چشمه مس را براى او روان ساختيم، و گروهى از جن به اذن 

ان از فرمان ما كردند، و هر كدام از آنپروردگارش نزد او كار مى
[ براى چشانديم. ]گروه جنكرد از عذاب سوزان به او مىسرپيچى مى
ها، و ظروف ها، و مجسمهساختند از نمازخانهخواست، مىاو هرچه مى

 
 99-011صص ،8طباطبايي، پيشين، جمحمدحسين  .0
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هايى ثابت. اى خاندان داود! به خاطر ها، و ديگبزرگى مانند حوض
ى [ عمل كنيد و از بندگانم اندكها حقگزارى ]به فرمانسپاس
 .گزارندسپاس

آيد اين است كه اولاً اصل فرآيند صنعتي شدن براي آن چه از اين آيات برمي
جامعه اسلامي ممدوح و مورد ترغيب است. ثانياً لزوم استفاده صحيح از آن در سيره 
پيشوايان ديني بيان شده است. ثالثاً مهمترين بهره درست از صنايع پيشرفته هر عصر 

كه آنچه در نيازهاي علمي و عملي مردم آن عصر و رابعاً اين عبارت است از تأمين
برداري از مواهب طبيعي توسط پيشوايان ديني بيان شده است جنبه تمثيل قرآن از بهره

هاي بشري با از اين رو جامعه اسلامي بايد به جديدترين فناوري (0)دارد و نه تعيين؛
 لحاظ شرايطي كه بيان شد دست يابد.

 مت نمونه در مورد امت اسلامج( خطاب ا

توان بيان كرد استدلال ديگري كه در مورد لزوم پيشرفته بودن جامعه اسلامي مي
خطاب امت نمونه در قرآن كريم است. توضيح آن كه قرآن كريم از امت پيامبر به 

سوره مباركه بقره فرموده  011( ياد كرده است و در آيه أُمَّةً وَسَطاًعنوان امت نمونه )
( منظور از اين وَ كَذلِكَ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسَطاًاست كه ما شما را امت نمونه قرار داديم.)

جعل تشريعي است نه جعل تكويني؛ به اين معني كه بر شما واجب است كه  "جعل"
نه اين كه به صرف اراده الهي شما  ؛براي نمونه شدن و تحقق اراده الهي تلاش كنيد

 خواهيد شد.ر امت نمونه ناگزي

 عليهم السلامبند دوم( سيره پيامبر و ائمه معصومين

ترغيب ديگران به كار و فعاليت بسيار  صلي الله عليه و آله وسلمدر سيره پيامبر اكرم 
و خانواده  شود تا جايي كه كساني كه با كار و تلاش به تأمين معاش خودمشاهده مي

مجاهدان راه خداوند و حجاج و و سلم در رديف  آله عليه وصلي الله ميپردازند از منظر پيامبر اكرم 
 (1)عمره گزاران شمرده شده اند.

 
د، شماره جوادي آملي، فلسفه و اهداف حكومت اسلامي، نشريه مديريت دولتي، دوره جديعبدالله  .0

 01صش، 0170، پاييز 08

أبَعْرِةًَ سمِاَناً فقَاَلَ لهَُ أصَحْاَبهُُ ياَ رسَوُلَ اللَّهِ لوَْ  عنَْ رسَوُلِ اللَّهِ ص أنََّهُ مرََّ فيِ غزَوْةَِ تبَوُكَ بشِاَبٍّ جلَدٍَ يسَوُق .1
رسَوُلُ اللَّهِ ص فقَاَلَ أَ رأَيَتَْ أبَعْرِتَكََ  كاَنتَْ قوَُّةُ هذَاَ وَ جلَدَهُُ وَ سمِنَُ أبَعْرِتَهِِ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ لكَاَنَ أحَسْنََ فدَعَاَهُ
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در جواب فردي كه از ايشان در مورد چرايي كار كردن در هواي  عليه السلامامام باقر
گرم سؤال كرده بود فرمودند اگر در اين حال مرگ به سراغم بيايد در حال بندگي 

چرا كه به واسطه كار كردن از مردم بي نياز خواهم بود و عزت  امخداوند از دنيا رفته
 (0)نفسم محفوظ خواهد ماند.

كه از مظاهر پيشرفت اقتصادي -ها در كنار روايات متعددي كه به توليد ثروتاين نمونه
دهنده لزوم پيشرفت براي نظام اسلامي است و آن را ؛ نشان(1)تشويق كرده است -است

 داند كه بايد در راستاي تحقق آن تلاش شود.م اسلامي مييك تكليف براي نظا

 مبحث سوم( اصل تقدم پيشرفت معنوي بر پيشرفت مادي

از آنجايي كه تحقق همه اهداف و به نحو كامل با ميزان امكاناتي كه در دسترس 
ها مشخص شود تا است؛ همواره ميسر نيست؛ بايد در پيشرفت و رشد نيز اولويت

ريزي صحيح انجام داد. يكي از اصول اصلي پيشرفت در نظام آن برنامه بتوان بر مبناي
اسلامي اصل تقدم پيشرفت معنوي بر پيشرفت مادي است به اين معني كه در پيشرفت 
نظام اسلامي در صورت تزاحم پيشرفت اخلاق و معنويات با پيشرفت در عرصه مادي 

 بايد رشد اخلاقي و معنوي را اولويت داد.

 هاي پيشرفترم( شاخصهمبحث چها

هاي پيشرفت بيان ملاكهايي است كه به كمك آنها بتوان مقصود از شاخصه

                                                                                                                                  
 

ياَليِ وَ أكَفُُّهمُْ عنَْ ءٍ تعُاَلجُِ علَيَهْاَ فقَاَلَ ياَ رسَوُلَ اللَّهِ ليِ زوَجْةٌَ وَ عيِاَلٌ فأَنَاَ أكَسْبُِ علَيَهْاَ ماَ أنُفْقِهُُ علَىَ عِهذَهِِ أيََّ شيَْ
 ناً علَيََّ قاَلَ لعَلََّ غيَرَْ ذلَكَِ قاَلَ لاَ فلَمََّا انصْرَفََ قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ ص لئَنِْ كاَنَ صاَدقِاً إنَِّ لهَُمسَأْلَةَِ النَّاسِ وَ أقَضْيِ ديَْ

 (01-02، صص 1)ابن حيون، پيشين، جلأَجَرْاً مثِلَْ أجَرِْ الغْاَزيِ وَ أجَرِْ الحْاَجِّ وَ أجَرِْ المْعُتْمَرِِ.

عْضِ نَوَاحِي الْمدَِينةَِ فِي سَاعةٍَ حَارَّةٍ فَلَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَ كَانَ رجَُلًا بدَِيناً وَ هُوَ متَُّكِئٌ خَرَجتُْ إِلَى بَ .0
هذَِهِ  عَلَى اعةَِعَلَى غُلَاميَْنِ لهَُ أَسْوَدَيْنِ أوَْ مَوْلَييَْنِ لهَُ فَقُلتُْ فِي نَفْسِي شَيْخٌ مِنْ شيُُوخِ قُرَيْشٍ فِي هذَِهِ السَّ

دْ تَصَبَّبَ عرََقاً فَقُلتُْ الْحَالِ فِي طَلبَِ الدُّنيَْا أَشْهدَُ لَأَعِظنََّهُ فَدَنَوْتُ منِهُْ فَسَلَّمتُْ عَلَيهِْ فَسَلَّمَ عَلَيَّ بِبهُْرٍ وَ قَ
ذِهِ الْحَالِ فِي طَلبَِ الدُّنيَْا لَوْ جَاءَكَ الْمَوْتُ أصَْلَحَكَ اللَّهُ شَيْخٌ مِنْ أَشيَْاخِ قُرَيْشٍ فِي هذَِهِ السَّاعةَِ عَلَى مثِلِْ هَ

هِ الْمَوْتُ وَ أَنَا فِي وَ أَنتَْ عَلَى هذَِهِ الْحَالِ قَالَ فَخَلَّى عَنِ الْغُلَاميَْنِ مِنْ يدَِهِ ثُمَّ تَسَانَدَ وَ قَالَ لَوْ جَاءَنِي وَ اللَّ
مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي عنَْكَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا كنُتُْ أخََافُ  هذَِهِ الْحَالِ جَاءَنِي وَ أَنَا فِي طَاعةٍَ

)شيخ .وَعظَْتنَِيالْمَوْتَ لَوْ جَاءَنِي وَ أَنَا عَلَى مَعْصِيةٍَ مِنْ معََاصِي اللَّهِ فَقُلتُْ يَرحَْمُكَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعظَِكَ فَ
 (020-021، صص1ق، ج0101حجج الله علي العباد، قم: كنگره شيخ مفيد،  معرفة مفيد، الارشاد في

 )باب فضل التجارة و المواظبة عليها(018، ص2براي نمونه ر.ك كليني، پيشين، ج .1



 جمهوري اسلامي ايرانتحليلي نظام باني م

 

 

62 

ام
ظ
ی ن
یل
حل

ی ت
بان
م

ان 
ی ایر

لام
ی اس

هور
جم

 

 پيشرفت و رشد جامعه اسلامي را ارزيابي نمود.
با توجه به مهمترين ابعاد پيشرفت يعني پيشرفت فرهنگي، پيشرفت اقتصادي و 

ارائه نمود تا بتوان ميزان پيشرفت سياسي بايد در هر يك از اين سه قسم معيارهايي را 
 پيشرفت نظام را مورد سنجش قرار داد.

آيد از در عرصه فرهنگي كه زيربناي پيشرفت در نظام اسلامي به حساب مي
مهمترين مؤلفه فرهنگ، يعني دين بايد نام برد. در زمينه دين نيز معيارهاي پيشرفت 

هاي پيشرفت نظام لفهعمدتاً كيفي است. رشد تقوا و اخلاق از جمله مهمترين مؤ
 اسلامي است.

هاي پيشرفت در بعد اقتصادي، تأمين رفاه حداكثري در نظام اسلامي از شاخصه
چنان كه در مشخصات عصر ظهور كه پيشرفت نظام اسلامي در بالاترين  (0)است.

 (1)شود.مرتبه خود در آن عصر محقق خواهد شد؛ اين مؤلفه به وضوح مشاهده مي
مهمترين شاخصه پيشرفت حضور حداكثري مردم در امر اداره نظام در بعد سياسي 

اسلامي و نيز حضور صالحان در نظارت بر اداره امور توسط مردم است. چنان كه 
يافتگي نظامهاي سياسي هاي رايج در سنجش ميزان توسعهامروزه يكي از شاخصه

هاي قرآني اساس آموزهبر  شود اما در مقدمه قانون اساسيعنوان مي (1)سالاريشايسته
نهادها و  جاديدر ا»دانسته شده و تصريح شده كه حق حاكميت از آن صالحان 

صالحان  ،يمكتبي جامعه است بر اساس تلق ليتشك هيكه خود پا ياسيس يادهايبن
 .«گردنديدار حكومت و اداره مملكت معهده

لايي برخوردار بوده توجه به اين مسأله از اهميت با السلامعليهمدر سيره معصومين
در پاسخ به درخواست يكي از  صلي الله عليه و آله و سلم پيامبر اكرماست. به عنوان مثال 

تو ضعيف هستي و » (هاي مهم فرمودنديارانشان مبني بر گماردن وي بر يكي از پست

 
بنيادين است كه ( داراي تفاوتهاي Welfare stateرفاه )-نظريه با نظريه دولتبا اين موضوع البته  .0

 بسط آن فراهم نيست. در اين نوشته مجال

شيخ مفيد،  براي مشاهده رواياتي كه رفاه اقتصادي جوامع را در عصر ظهور تبيين كرده است ر.ك: .1
؛ نيز ر.ك: حسن بن فضل طبرسي، إعلام 180، ص1ج الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد، پيشين،

كه در آن صحبت از ثروتمند شدن مردم و از  191، ص1ق، ج0107الوري بأعلام الهدي، قم: آل البيت، 
 بين رفتن فقر مردم است كه بيانگر پيشرفت اقتصادي نظام اسلامي است.

Meritocracy 
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ها امانت است و امانت الهي سنگين است و روز قيامت مايه رسوايي و ستاين پ
گردد، مگر كسي كه آن را به حق بگيرد و وظيفه خود را درباره آن ادا ميپشماني 

سالاري به توان شايستهاين معيار و شاخص مي( با توجه به 2 (2تا، ج)مسلم، بي« كند.
  محقق كرد. در نظام اسلاميرا معناي واقعي آن 

 يريپذو سلطه گريو سلطه كشيو ستم گريستم هرگونه نفيگفتار سوم( 
سوره مباركه بقره است  179طور كه پيشتر اشاره شد اين بند برگرفته از آيه همان

اما هم در مجلس بررسي نهايي  (0)كه هر چند در مقام بيان موضوعي خاص است
( و هم در بيان رهبران نظام 118، 0121قانون اساسي)صورت مشروح مذاكرات...، 

http)//farsi.khamenei.ir/speech-ز ؛ ني08( 01جمهوري اسلامي)موسوي خميني، ج

content?id=24033.به عنوان مباني نظام جمهوري اسلامي آمده است ) 
دو ويژگي اول يعني نفي ستم گري و ستم كشي ناظر به بعد داخلي نظام جمهوري 

م يعني نفي سلطه گري و سلطه پذيري ناظر به بعد بين اسلامي بوده و دو ويژگي دو
گري كرده توضيح آن كه در عرصه داخلي نظام اسلامي نبايد ستم (1)المللي نظام است.

و نيز مورد ستم واقع شود و در عرصه بين المللي نيز نه بايد سلطه گر بوده و نه اين 
 كه سلطه ديگران را بپذيرد.

ستم واقع نشدن در عرصه داخلي است اين است  نكته مهمي كه در خصوص مورد
كه در عرصه درون حكومتي كسي حق ندارد نظام اسلامي را به مثابه يك مجموعه 
واحد به انحاء مختلف مورد ستم قرار دهد و در صورت ايراد اتهامات ناروا نظام حق 

در تبيين  ظلهدام اي دارد از خود دفاع كند. رهبر انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه
شود، تهمت زده ها اهانت مىافرادى كه به آن ما درباره»فرمايند( اين موضوع مي

جور است؛ نظام هم ها حق دفاع دارند؛ خوب، نظام هم همينگوئيم اينشود، مىمى
حق دفاع از خودش را دارد. اين خطاست كه كسى خيال كند چون نظام حاكميت 

 
اين آيه در خصوص ربا بيان شده است و خطاب به مسلمانان بيان كرده است كه اگر از ربا دست  .0

فَإِنْ لَمْ تَفعَْلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ إِنْ تُبتُْمْ )بردارند اصل مال از آن خودشان خواهد بود.
اما ذيل آيه كه در متن مورد اشاره قرار گرفت در مقام  .(لِمُونَ وَ لا تظُْلَمُونَتظَْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ لا

 بيان يك قاعده كلي است كه نه بايد ظلم كرد و نه بايد ظلم را پذيرفت.

محسن اسماعيلي، تقريرات درسي مباني تحليلي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران:  .1
 90-91، نيمسال اول سال تحصيلي لسلامعليه ادقدانشگاه امام صا

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
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دفاع بماند؛ در مقابلش هرگونه نبايد دفاع كند؛ بىاست و قدرت سياسى است، 
العمل نشان اى انجام بگيرد، بايد عكساى، مرزشكنىشكنىاى، قانونمخالفتى، معارضه

جور نيست كه قبول اين..يست؛ هيچ جاى دنيا هم چنين نيست.ندهد؛ اين درست ن
د، معارضه كند، آن كنند يك نفرى بيايد در يك نظامى عليه مبانى آن نظام مبارزه كن

شود كه وقت نظام در مقابل او ساكت و آرام بنشيند. به كمتر از آن هم گاهى ديده مى
هاي بيانات در خطبه.«)كنندهاى اروپائى برخوردهاى خشن و تندى مىدر همين نظام

 (11/2/88نماز جمعه تهران، 

 بنديگفتار چهارم( جمع
ساختار توسعه در اسلام، ايمان به  توان گفت كه دربندي اين بحث ميدر جمع

عنوان زيربنا و علم و تجارت به عنوان ابزارهاي آن خواهد بود. قانون اساسي به دنبال 
يافته است كه از همه علوم وفنون روز بهره بگيرد و ريزي نظامي پيشرفته وتوسعهپايه

برده و به  در مسير توسعه خود همواره از اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بهره
اصطلاح توسعه جامعه را بر پايه دين و فقاهت قرار دهد؛ چرا كه اصول دين خاتم به 
كمك اجتهاد مستمر است كه ضمانت اجرايي در عصر جديد و اقتضائات زمان و 

كند. همچنين نظام جمهوري اسلامي در مسير توسعه خود بر مبناي مكان پيدا مي
اجتناب خواهد نمود و به قيمت نابود كردن ديگران تعاليم دين از ستمگري به ديگران 

توسعه خود را تأمين نخواهد كرد. البته مورد ستم واقع نشدن راه تحقق اهداف نيست 
بلكه به جهت ارتباط معنايي كه ميان ستم نكردن و مورد ستم واقع نشدن وجود داشته 

 ؛ قانون اساسي اين دو را در كنار يكديگر ذكر كرده است.(0)است

 
 .لا تظَْلِمُونَ وَ لا تظُْلَمُونسوره مباركه بقره كه فرموده است:  179اشاره به آيه  .0
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 (1)منابع جهت مطالعه بيشتر
 دفتر نشر فرهنگ اسلامي :بازرگان، مهدي، پابه پاي وحي، تهران .0

 شاهد :باهنر، محمدجواد، گذرگاههاي الحاد، تهران .1

 بهشتي، سيد محمدحسين، شناخت خداوند از ديدگاه قرآن .1

 اسراء :جوادي آملي، عبدالله، جايگاه عقل در هندسه معرفت ديني، قم .1

 اسراء :عبدالله، كرامت در قرآن، قمجوادي آملي،  .2

 مؤسسه فرهنگي صراط :سروش، عبدالكريم، بسط تجربه نبوي، تهران .2

 بعثت :صافي گلپايگاني، لطف الله، تجلي توحيد در نظام امامت، تهران .7

 (1)طباطبايي، محمدحسين، ولايت و زعامت .8

 صدرا: مطهري، مرتضي، امامت و رهبري، تهران .9

 صدرا :تهرانمطهري، مرتضي، شناخت،  .01

 صدرا :مطهري، مرتضي، عدل الهي، تهران .00

 صدرا :مطهري، مرتضي، معاد، تهران .01

 صدرا :مطهري، مرتضي، وحي و نبوت، تهران .01

 انصاريان: تحقيق دكتر حامد حنفي، قم عقائد الاماميةمظفر، محمدرضا،  .01

 يشاهخسروسيد هادي از  يترجمه وپاورق سيد قطب، عدالت اجتماعي در اسلام، .02

 ش.0121، قم: كتابفروشي مصطفوي، يگرام يعل محمدو 

 يترجمه حسن اكبرسيد قطب، چراغي بر فراز راه ترجمه كتاب معالم في الطريق،  .02

 ، مشهد: امتمرزناك

 
 . باشديهمه مندرجات آنها نم دييتأ يبه معنا لزوماً مباحث است و ليتكم يمنابع برا نيذكر ا. 0

 به چاپ رسيده است. هاي مختلف توسط ناشران مختلف. اين كتاب در سال1
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 منابع و مآخذ
 قرآن كريم با ترجمه استاد حسين انصاريان .0

 عليق يتحق، العظيم القرآن تفسير في المعاني روح، د محموديسي، آلوس .1

 .ق0102، دارالكتب العلمية: روتيب، عطية عبدالباري

: ، تصحيح سيد مهدي رجائي، قمغررالحكم و دررالكلمآمدي، عبدالواحد،  .1

 ق0101دارالكتاب الإسلامي، چاپ دوم، 

 .ش0172كتابچي، چاپ ششم،  :، تهرانالامالي ابن بابويه، محمد بن علي، .1

 .ش0182، يداور يكتابفروش :قم، عيعلل الشرا، ابن بابويه، محمد بن علي .2

دفتر انتشارات اسلامي وابسته  :قم، هيالفق حضرهيمن لا ، ابن بابويه، محمد بن علي .2

 ق0101، چاپ دوم، به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 .تاجا، بي، بيمجموعة الفتاوي، ابن تيمية .7

 .تادارصادر، بي: ، بيروتمسند احمد بن حنبلابن حنبل، احمد،  .8

، البيت)ع(آل :، تحقيق آصف فيضي، قمدعائم الاسلامابن حيون، نعمان بن محمد،  .9

 ق.0182چاپ دوم، 

، تصحيح علي اكبر تحف العقول عن آل الرسولابن شعبه حراني، حسن بن علي،  .01

 .ق0111جامعه مدرسين، چاپ دوم، : غفاري، قم

الرزاق عبدتصحيح ، فضائل اميرالمؤمنين)ع(ابن عقده كوفي، احمد بن محمد،  .00

 ق.0111حرزالدين، قم: دليل ما،  محمد حسين

 ق.0101، بيروت: دارصادر، چاپ سوم، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .01

كرامت انسان و مجازاتهاي بدني از منظر اسلام و حقوق احمدي، عيد محمد،  .01

 .0191، قم( انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، بشر غربي

فرانتس  :سبادنيو، نيو اختلاف المصل نييمقالات الاسلام، ابوالحسنعري، اش .01

 .ق0111، نرياشتا
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، المكاسبانصاري، مرتضي بن محمد امين دزفولي )معروف به شيخ انصاري(،  .02

 .ق0101مؤسسه مطبوعاتي دارالكتاب، چاپ سوم،  :شرح سيد محمد كلانتر، قم

، سال 18، شماره مجله كيانبازرگان، مهدي، آخرت و دنيا؛ هدف بعثت انبيا،  .02

 12-20، صص0171

 (، تصحيح جلال الدين محدث، قمالمحاسنبرقي، احمد بن محمد بن خالد،  .07

 .ق0170، چاپ دوم، دارالكتب الإسلامية

توزيع دارالتعاون  :مكه مكرمة، الأحكام السطانيةبغدادي ماوردي، علي بن محمد،  .08

 م0922، چاپ دوم، للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز

، قم: الحاشية علي مدارك الأحكام، محمد باقر بن محمد اكمل بهبهاني، محمدباقر .09

 ق.0109آل البيت)ع(، 

 ش0190، ز نشر اسراءكمر، قم، ادب فناي مقربان، عبداللهي، آمل يجواد .11

، دوره نشريه مديريت دولتيجوادي آملي، فلسفه و اهداف حكومت اسلامي،  .10

 .0-02ش، صص0170، پاييز 08جديد، شماره 

 ش.0188، قم: بوستان كتاب، چاپ هفتم، مباني حكومت اسلاميجوان آراسته، حسين،  .11

هاي مجلس تهران: مركز پژوهش ،گذاريفتواي معيار در قانونهادي،  زاده،حسن .11

 .0191، 01111لامي، گزارش پژوهشي، شماره شوراي اس

 .ش0181، يدفتر نشر فرهنگ اسلام :ترجمه احمد آرام، تهران ،اةيالح، محمدرضا، يميحك .11

 ق.0111الهادي،  :، قمتقريب المعارفحلبي، ابوالصلاح،  .12

، تحقيق عبدالحسين مباديء الوصول الي علم الاصولحسن بن يوسف،  حلي، .12

 ق.0111العلمية، چاپ دوم، المطبعةمحمدعلي بقال، قم: 

 ق0111، دفتر مقام معظم رهبري: قم، اجوبة الاستفتائات، سيد علي، ايخامنه .17

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  :تهران، كتاب البيع، روح الله الموسوي )امام(، خميني .18

 .تاخميني )ره(، بي

 :، تهرانالولاية و الخلافةمصباح الهداية في خميني، روح الله الموسوي )امام(،  .19
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 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(

ه كوشش و ، بروض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآنرازي، ابوالفتوح،  .11

 ، مشهد: بنيادناصح يدكتر محمد مهدو دكتر محمد جعفر ياحقّي  تصحيح

 .0172، يآستان قدس رضو ياسلام يپژوهشها

، تحقيق صفوان المفردات في غريب القرآنمحمد، راغب اصفهاني، حسين بن  .10

 ق.0101، دارالعلم الدار الشاميةعدنان داودي، بيروت: 

 (قم، ياردستان ياحمد صادق حيتصح ،النوادر ،يفضل الله بن عل، يكاشان يراوند .11

 .تايدارالكتاب، ب

مؤسسه امام  :، قمالأضواء علي عقائد الشيعة الاماميةسبحاني، جعفر،  .11

 .تا، بيالسلامعليهصادق
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